
در اين يادداشت بعضي از     
مباحث و موضوعات مهـم     
پيش روي كنگره دوم را       

در .   ميخواهم تاكيد كنم     
جلسات دفتر سياسـي و      
كميته رهبري به درسـت       
تغييرات جـدي كـه در        
معادلات جهاني و منطقـه     
اي و در خود ايران بوجود      
. آمده را بحـث كـرديـم       

تاكيد داشتيم اين تحولات    
و تغيير موازنه بر  جنبشها      
و نيروهاي مختلف سياسي    

و پراتيك آنها تاثير عميق     
اثرات .   گذاشته و ميگذارد  

اين تحولات بر سياست و      
پراتيك كمونيـسـتـي و       
مشخصا بر جنبش و حزب     
خودمان را بايد بررسي و      
تحليل كنيم و مـهـمـتـر         
تصميمات و سياستـهـاي     
راهگشا و جوابگوي نـيـاز      
. زمانه را استنتاج كنـيـم     

فرض همه ما در رهـبـري       
حزب اين است كـه ايـن        

 بخش اول
نگاهي به سه دهه 

 چپ گذشته
كمونيسم در دوران نسـل     
من در سه دهه گذشـتـه       
سه جنبش بزرگ سياسي    
اجتماعي را پشـت سـر       

دوره انقـلاب   .   نهاده است 
 تـا    56،   55، از سال    57

جنبش .   62و  1361سالهاي  
انقلابي در كردستان بيـن     

، و  1368 تا   1358سالهاي  
جنبش سرنگوني بـيـن      

 تـا    1378سالهاي حدود   
در جنـبـش اول      .   1386

اسلاميها بردند و چـپ       
ناتوان از سازماندهي يـك     
جنبش سياسي اجتماعـي    
آلترناتيو بـراي كسـب       

به همين دليـل  .   قدرت بود 

سهمي جز كشتار و زندان     
در كردستان چـپ     .   نبرد

موقعيتي اجتماعي يافـت،    
جنبش خود را تا اندازه اي      
شكل داد، اما از ايجاد پايه      
هاي غيرقابل شـكـسـت      

به همين دليل   .   ناتوان ماند 
در نهايت از اسـلامـيـهـا        

دور سـوم   .   شكست خورد 
در جنبش سرنگوني بـود     

 كورش مدرسي

آنچه در پيش ”
 “است

در نشريه كنگره شمـاره     
 گفتيـم كـه حـزب         7

حكمتيست و جامعه در     
مقابل مسائل جـديـدي      

ايـن  .   قرار گرفتـه انـد     
تحولات نه يـك بـاره        
هستند و نه پيش بيـنـي       

لااقل براي حـزب    .   نشده
. حكمتيست چنين نيست  

بسياري از جنبـه هـاي       
مختلف رويداد ها را مـا       
پيشبيني كرده بوديم و     
بسياري از قدم هائي كـه      
بايد برداشته شوند را مد     

 . نظر قرار داده بوديم
به نوبه خود، من هـم در        

ــحــث    ــســت ” ب ــك ش
ناسيوناليسم و ملزومـات    

به مولفه  “   عروج كمونيسم 
هاي اساسي اين اوضاع و     
وظايف و فرصت هاي تازه     
اي كه در مقابل حزب مـا       
قرار ميگيرد اشاره كـرده     
ام و در ادامه بـحـث در         
نشريه كمونيست سـعـي     
ميكنم اين نكات را حتي     

 . المقدور باز كنم
آنچه كه امروز در جامعـه      
و در حزب حكمتيست در     
جريان است روندي است    
كه كنگـره اول حـزب        
حكمتيست سال گذشته   
. بر آنها انگشت گذاشـت    

حزب حكمتيست اساسـا    
در مقابل مصاف هـائـي       
قرار گرفته اسـت كـه        
كنگره اول در مجمـوعـه      
اسناد خود و بـويـژه در        

قطعنامه در مورد اوضاع    ” 
جنـبـش   ( سياسي ايران   

قطعنامـه  ” ،  “) سرنگوني

در مورد مـمـانـعـت از         
پاشيدن شيرازه جامـعـه     

قطعنامـه در    ” ،  “ايران
باره طبقه كارگر و قدرت     

و بـالاخـره        “سياسي
قطعنامه درباره اوضـاع     ” 

ايران و مصاف هاي حزب     
مـورد    “حكمتيـسـت  

.  بحث قرار گرفتـه انـد      
روشن است كه در فاصله     
يك سال گذشته اتفاقات    
مهمي روي داده است و      
كنگره بايد وضـعـيـت       
جامعه ايران و وظـايـف       
خود را در مـتـن ايـن         
اوضاع جديد باز تعريـف     

اما به اعتقـاد مـن       .   كند
اوضاع جديد در واقـع       
انكشاف بيشتر پـروسـه     
هائي است كه از قـبـل        
شروع شده بود و اسنـاد      
كنگره اول به آنها اشـاره      

آنچه در كنگـره    .   ميكنند
دوم بايد انجام دهـيـم       
تدقيق اين اسناد، روشن    
كردن ملزومات پيـروزي    
در اين مصـاف هـا و          
بالاخره به روز كـردن       
حزب براي انجام اين مهم     
در كوتاه تـريـن زمـان        

 . ممكن است
تامين ملزومات پيـروزي    

و “   لمِي“  تنها يك بحث  
يا تشكيلاتي، به معـنـي      

گسستن .   رايج آن نيست  
از يك تاريخ چپ سنتـي      

 سـال    80است كه در      
گذشته در تمام دنيا بـر       
جنبش كمونيستي طبقـه    
. كارگر حاكم بوده اسـت    

گسستن و عبور از بخش     
مهمي از عادات و تاريخي     
است كه خود ما در آن        

عادات و   .   سهيم هستيم 
نرم هاي طبيعي فعاليـت     
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 3بقيه در صفحه 

 ويژه تدارك كنگره دوم حزب
 !كارگران جهان متحد شويد

 

 14صفحه 

آئين نامه انتخابات براي كنگره دوم حزب كمونيست 
 2صفحه  كارگري حكمتيست

 كورش مدرسي

ضرورت تغييرات 
پايه اي در 

آرايش و عمل 
 حزب حكمتيست
 3صفحه 

 موضوعات پيشنهادي براي بحث در كنگره
جنـبـش كـارگـري         -  1

مشكلات و موانع و رئـوس      
.   يك سياست كمونيستي  

خـالـد   :   پيشنهاد دهنـده  
 حاج محمدي

ــاي        -  2 ــه ه ــت ــي ــم ك
كمونيستي، دست آوردهـا    
: و مسيـر پـيـشـرفـت        

بـهـرام   :   پيشنهاد دهنـده  
 13صفحه  -مدرسي 

اوضاع سـيـاسـي و         -  3
: وظايف حزب حكمتيست  

رحـمـان   :   پيشنهاد دهنده 
 13صفحه   -حسين زاده 

جنبـش كـارگـري،        -  4
سنديكاليسـم، چـپ و       

پيشـنـهـاد      -   كمونيسم
 -بهرام مدرسي      -دهنده  
 13صفحه 

بحران :    پيشنهاد سمينار  5
پوپوليسم در بـن      :   چپ
پيشنهاد دهـدنـه     :   بست

 كورش مدرسي
 

 مظفر محمدي 
سلسله مباحثات 

كنگره دوم 
 حزب حكمتيست

اوضاع سيـاسـي    - 1
ايران بعد از شكسـت     

: آمريكا در عـراق    
  4صفحه 

جنـبـشـهـاي       -  2
: اجتماعي در ايـران   

چپ و راست كـجـا      (
 5صفحه  )ايستاده اند؟ 

اوضاع سياسـي     -  3
موقعيـت  :   ( كردستان

جنبشهـاي    احزاب و   
اجتماعي و استنتاجات   

  7صفحه )عملي
جنبش كارگـري     -  4
ــات (  ــرايشــ گــ

غيركارگري، تشكـل   
صفحه ) يابي كارگران 

9  
: گــارد آزادي    -  5
ــايـــف و    (  وظـ

  10صفحه )مصافها
قراركـنـگـره      -  6

مبـارزه و    :     درباره
سازماندهي عليه خطر   

  11صفحه فلاكت 

 16صفحه 

 رحمان حسين زاده  
 مباحث پيش روي كنگره

 محمد فتاحي
 . حزب حكمتيست بايد تغيير كند



 كنگره  2صفحه 

 آئين نامه انتخابات براي كنگره دوم حزب كمونيست كارگري حكمتيست 
 
I  –                         مطابق اصول سازماني حزب، در كنگره تشكيلات هاي حزب به تناسب وزنه آنها در عملكرد و استراتژي حزب نماينـدگـي مـيـشـونـد .

 :نمايندگان تشكيلات هاي زير در كنگره شركت خواهند كرد
 به جز تشكيلات كردستان -تشكيلات حزب در داخل كشور 

 )اعضاي كميته كردستان،  تشكيلات شهر ها و گارد آزادي (-تشكيلات كردستان 
 تشكيلات خارج كشور 

 شامل اعضاي اصلي كميته مركزي -كميته مركزي 
 ... سازمان هاي مركزي حزب ، خزانه داري، سازمان تلوزيون، 

II - توزيع درصدي كنگره در ميان تشكيلات هاي مختلف به شرح زير است 
 در صد 25  -به جز تشكيلات كردستان  -تشكيلات حزب در داخل كشور 

  درصد26 -تشكيلات كردستان 
  در صد 33 -تشكيلات خارج كشور

  درصد 15 -شامل اعضاي اصلي كميته مركزي -كميته مركزي 
  درصد2 -سازمان هاي مركزي حزب

III -  نفر خواهد بود ... تعداد نماينگان در كنگره 
IV  -               نمايندگاني كه از تشكيلات هاي داخل كشور و كردستان كه به دليل امنيتي، فقدان امكان سفر و يا ماموريت تشكيلاتي امكان شركت در

هيچ نماينده اي نميتواند بيش از سـه راي           .   كنگره را ندارند ميتوانند راي خود را به يكي از نمايندگان شركت كننده در كنگره واگذار نمايند                
درصورتيكه نماينده اي  تصميم گيري در مورد راي خود را به كميته تشكيلاتي خود واگذار كند ، آن كميته ميتواند با اكثريت آرا   .   داشته باشد 

 .راي را به كس ديگري واگذار كند
V - اعضا: 

 .همه اعضاي حزب در انتخابات داراي حق يك راي هستند
 .هر عضو تنها در حوزه انتخاباتي تشكيلات خود در راي گيري شركت ميكند

 . هر عضو تنها در يك حوزه انتخاباتي ميتواند خود را كانديد كند
 . اعضائي كه در چند تشكيلات فعال هستند بايد تشكيلات اصلي خود را تعيين كنند و در حوزه هاي آن ثبت نام كنند

 .انتخابات يك مرحله اي است و نمايندگان با اكثريت نسبي آرا از ميان كانديدها انتخاب ميشوند
 . هر عضو حزب ميتواند خود را در هر حوزه اي كه مايل باشد كانديد كند

VI - هيات هاي نظارت بر انتخابات 
اين هيات بر انتخابات نظارت و نتيجه قطعي انتـخـاب           .   كميته رهبري يك هيات سه نفره را براي نظارت بر انتخابات در كل حزب تعيين ميكند               

 ·نمايندگان را اعلام ميكند
VII - مراحل انتخابات 

 مرحله اول اعلام رسمي انتخاب نمايندگان و سهميه حوزه هاي انتخاباتي
 مرحله دوم اسم نويسي در حوزه هاي انتخاباتي

 مرحله سوم اسم نويسي كانديداهاي انتخاب نمايندگان 
 مرحله چهارم راي گيري

 مرحله پنجم شمارش آرا و اعلام نمايندگان
IX - شكايات 

 همه اعضا ميتوانند ظرف حد اكثر يك هفته از اعلام نتيجه انتخابات در صورت لزوم به عدم انطباق انتخابات با آئين نامه ها و مقـررات اعـلام                            
. هيات نظارت گزارش خود از اين شكايت را فوري  به كميته رهبري تحويل مـيـدهـد            .   شده به هيات مركزي نظارت بر انتخابات شكايت كنند        

 . كميته رهبري ميتواند انتخابات را ملغي و آنرا تجديد نمايد
X  -                           كميته هاي كل كشور، كردستان و خارج كشور  آئين نامه  تكميلي انتخابات تشكيلات خود، شامل حوزه بندي و توزيع نمايندگان مـيـان

 .حوزه ها، نحوه راي گيري و شمارش راي و غيره را به اطلاع كميته رهبري ميرسانند
 



 كنگره  3صفحه 

سياسي اي كه  آنقدر بـه        
آنها عادت كـرده ايـم و         
آنقدر آنها را بديهي و داده      
ميدانيم كـه آنـهـا را          

جاي ديـگـري     .   نميبينيم
گفتنم كه ما بايد يك بار و       
براي همـيـشـه لشـگـر         
شكست خوردگان حـرفـه     
اي تاريخ هشـتـاد سـال        
. گذشته چپ را ترك كنيم    
. جنگ اصلي ما اين اسـت     

اين مادر همه جنگ هـاي      
ماست و مهمتر ايـنـكـه        
پيروزي در اين جنگ است     
كه ميتواند نيروي فعـالـه       
تغيير را از قيد و بـنـد          
زنجيري كه به دست و پاي      
او بسته اند آزاد كـنـد و         
تكليف آينده جامـعـه و       
تكليف انقلاب كمونيستـي    
طبقه كارگر را روشن كند،     

 .   پيروزي را ممكن كند
از اين زاويه، به نظر مـن،        
كنگره دوم ما، به عـكـس       
كنگره اول، بـه قـرار و         
قطعنامه هاي كمي احتياج    

بايد يك افق، يـك      .   دارد
نقد، يك راه پيشروي را در      
مقابل تـمـام جـنـبـش         
. كمونيستي قـرار دهـد      

خوش بيني و پيـروزي را       
مـا قـرار و       .   ممكن سازد 

قطعنامه و نقشه و مصوبـه      
نيروي ماديـت   .   كم نداريم 

بخشيدن به ايـن قـرار،        
قطعنامه ها و نقشه هـا را        
. بيش از هر چيز كم داريـم      

 . اين نيرو را بايد بسازيم
در اين رابطه و به عـنـوان        
گشايش بحث دو نوشته را     
اينجا مجددا مـنـتـشـر        

نوشته اول، بخـش    .   ميكنم
هائي از نامه اي است كه در       
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يك سال و نـيـم        ( حزب  
براي كميته رهبـري    )   پيش

و بعدا دفتر سياسي نوشته     
شد و جزو اسناد كنـگـره       

اول در اختيار نمايندگـان     
. آن كنگره قرار گـرفـت      

امروز البته اوضاع نسبت به    
يك سال و نيم پيش تغيير      

ــت     ــرده اس ــزب .   ك ح
حكمتيست هم در مقايسه    
با آن زمـان در جـهـت          
درستي پيش رفته و دست     
آوردهاي زيادي داشـتـه      

كشمكش هاي درون   .   است
تشكيلات كردسـتـان را      
پشت سر گذاشته ايـم و       
همينطور قيافه حزب بـه      
يمن رشد سريع حزب در      
ايران و نقش روز افـزونـي       
كه رفقاي حزب در ايـران       
در حيات سياسي حزب بر     
عهده ميگيرند به سرعـت     

امـا  .   در حال تغيير اسـت     
بخش هاي مهمي از ايـن       
نامه كماكان موضوعـاتـي     
هســتــنــد كــه حــزب     
حكمتيست بايد به آنها بـه      
پردازد و برايشان پـاسـخ      

 . داشته باشد
نوشته دوم تحت عـنـوان      

ضرورت تغييرات پايه اي     ” 
در آرايش و عمـل حـزب        

قبـلا در      “حكمتيست
نشريه كمونيست منتشـر    

 .شده است
*** 

 كورش مدرسي : از
 كميته رهبري حزب  : به

 2006 ژوئن 20: تاريخ

 رفقاي كميته رهبري
همانطور كه بارها تاكـيـد      
كرده ايم اوضاع جامعـه و       
. اوضاع حزب حساس است   

حزب ما بايد بتـوانـد در        
اوضاع جاري جامعه نقـش     

سـوالاتـي   .   مهمي ايفا كند  
كـمـيـتـه     ( كه امروز مـا      

بايد نسبت به آن     )   رهبري
داراي يك بينش بسـيـار       
روشن، جامع و مشـتـرك      
باشيم قابل تصور هستند و     
بارها در مورد آنها بحث و       

مـن  .   تبادل نظر كرده ايـم    
فكر ميكنم جلسه حضوري    

كميته رهبري، كه بسـيـار      
كوتاه و فشرده است، بايـد      
ما را به طرح درست ايـن        
سوال ها و پاسخ درست به      

گلايه كردن از   .   آنها برساند 
تشكيلات و از نـارسـائـي       

بايـد  .   هاي آن كافي نيست   
راه حل و ابتكار عمل نشان      

 . داد

فكر ميكنم كه همه اعضاي     
كميته رهبري بايد با يـك      

و   فـكـر شـده     ليسـت    
و نقشه عمـل و      سنجيده

طرح اجرائي روشـن در       
. مورد آنها به جلسه بيايـد     

نكاتي كه ذهن من را بـه        
خود مشغول كرده و فكـر      
ميكنم بايد جواب داشـت     

البته ممكـن   :   اينها هستند 
است رفقا مسائل ديگري را     

 :هم پيش بگذارند
اوضاع سياسي جـامـعـه       
چگونه است؟ آيا كماكـان     
در يك بحران انـقـلابـي        
هستيم؟ آيا سرنـگـونـي      
جمهوري اسلامي تـوسـط     

 مردم را محتمل ميدانيم؟ 
اگر به اين نتيجه برسيم كه      
تب انقـلابـي دارد فـرو         
مينشيند چه تغييـري در      
سياست حزب بايد بوجـود     
آورد؟ ما به ازاء عملـي و        
سياسي چنين ارزيـابـي      

 براي حزب چيست؟
ارزيابي از وضعيت كنونـي     
حزب چيست؟ نقاط قدرت    

 و نقاط ضعف ما چيست؟ 
آيا اگر امروز كردستان از      
زير كنتـرل جـمـهـوري        
اسلامي خارج شود شانـس     

 ما چيست؟
اگر تهران از كـنـتـرل         
جمهوري اسلامي خـارج     

 شود شانس ما چيست؟ 
كدام برنامه ها و سياسـت      
ها و كارهاي حـزب زائـد        
است؟ كدام ها را بـايـد         
تعطيل كرد و يا اسـاسـا        

 تغيير داد؟

آيا راه برنامه ريزي شـده       
اي براي فائق آمـدن بـر        
مشكلات، اتكا بر توانـائـي      
هاي حزب و برطرف كردن     

 نقاط ضعف آن داريد؟
اگر بحث منصور حكمت در     
مورد اصول و شيـوه كـار        
رهبري كمونيستي را ملاك    

رهـبـري مـا      .   قرار دهيم 
 كجاست؟ 

ارزيابي شما از كـارنـامـه،       
قابليت ها و نقاط ضـعـف        

كـمـيـتـه     ( رهبري حزب   
) رهبري و لـيـدر حـزب       

چيست؟ چگونه ميـشـود     
اين فونكسيون ها را بهبود     
بخشيد؟ چه ابتكاراتـي و      
چه نقشه هائي ؟ خود شما،      
بعنوان فرد، چه نـقـشـي       
ميتوانيد و ميخواهيـد در      

 اين رابطه داشته باشيد؟
چرا اثبات حقانيت تقريبـا     
تمام سياست هاي ما بعضـا   
تبديل بـه انـرژي لازم         
نميشود؟ چرا سياست ها و     
بحث هاي سـيـاسـي و         
تئوريك حزب بعضا بـراي     
بيرون جذاب تر است؟ آيـا      

 اصولا اينطور است؟  
ارزيابي شما از خـط و         
خطـوط داخـل حـزب        
چيست؟ هم خط هستيـم؟     

 نيستيم؟ چرا؟
اساسي ترين حلقه يا حلقه     
هائي كه براي پيش بـردن      
حزب بايد به آنها چسبيـد      
كدام اند؟ چه كارهائي در      
اين زمينه بايد كرد؟ خـود      
شما ميخواهيـد چـكـار       

 كنيد؟
چرا در رهبري حزب دوري     

 و نزديكي وجود دارد؟ 
آيا سازمان حزب درسـت      

 است؟ 
... 

من مكررا به فعاليت هـاي      
آيـا  .   مجازي انتقاد كرده ام   

شما در اين انتـقـاد هـا         
 شريك هسيتد؟ 

... 
مشكل ما در سازماندهـي     

 گارد آزادي چيست؟
مشكل ما در سازماندهـي     
كميته هاي كمونيـسـتـي      

 چيست؟
دليل اصطكاك هاي داخل    
كميته كردستان و گـارد      

 آزادي چيست؟
چرا به نظر ميرسد قيـافـه       
حزب كردستاني است؟ چه    
بايد كرد؟ آيا اصولا ايـن       

 نقطه ضعف است؟
آيا در ايجاد يـك حـزب        
سياسي و اجتماعي موفـق     
بوده ايم؟ كـجـاي كـار         
هستيم؟ موانع چيـسـت؟     
چگونه ميشود بر اين موانع     

 فائق آمد؟
آيا از الگو، راندمان، و كـار       
رهبـري حـزب راضـي        
هستيد؟ چگونه ميـشـود     

 بهبود حاصل كرد؟
  ... 
 رفقا

نكته من اين نيسـت كـه        
مثل امتحان خود مـان را       
براي اين سـوالات آمـاده      

بعضي از اين سوالات    .   كنيم
ممكن است اصلا نا مربـوط      

ولي بايد صادقانه و    .   باشند
روشن و صميمانه پـاسـخ      

ايـنـهـا    .   اينها را داشـت    
بايـد  .   سوالات من هستند  

براي اين سوالات جـواب      
بـايـد   .   داشت نه توضيـح   

دليل را نشان داد و لذا راه       
. پيروز شدن بر آن دلـيـل      

تنها، تفسير دنيا   “   توضيح” 
ما هويـت مـان را        .   است

هذا .   تغيير تعريف كرده ايم   
 !گوي هذا ميدان

 دست تان را ميفشارم
 با اميد ديدار

 كورش 
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 كورش مدرسي
ضرورت تغييرات پايه اي 
در آرايش و عمل حزب 

 حكمتيست
حزب حكمتيست از ابتداي    
شكل گيري خود همواره بر     

ضرورت ايجاد يك حـزب      
اي   سياسي كمونيست توده  

مدرن و با ديسيپلين كـه       
لولا و محمل جـابـجـائـي        
قدرت در جامـعـه اسـت        

بخـش  .   تاكيد داشته است  
اعظم قرارها و مصـوبـات       
نهاد هاي مختلف رهبـري     

حزب و بويژه قطعـنـامـه       
كنگره اول حزب تـحـت       

اوضاع سـيـاسـي     ” عنوان  
ايران و مصاف هاي حـزب      

و همچنـيـن    “   حكمتيست
كـمـيـتـه هـاي        ” طرح   

گـارد  ” و   “   كمونيـسـتـي   
معطوف به روشـن    “   آزادي

كردن مباني ساخـتـمـان      
 .چنين حزبي است

بدون هيچ اغراق ساختـن     
يك حزب سـيـاسـي بـا         
مشخصات فوق عظيم ترين    
پروژه كمونيسم در تاريـخ     
معاصر جهان بعد از انقلاب     

.  روسيه اسـت   1917اكتبر  
بعد از شكست قطعي ايـن      
انقلاب در دهه بيست قرن     
بيستم چپ راديكال سنتي    
نه تنها ناتوان از شـكـل        
دادن به چنين حزبي بـوده      

 12صفحه 
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)1( 
از سلسله مباحثات 
كنگره دوم حزب 

 حكمتيست
 مظفر محمدي

 2007سپتامبر  
*** 

اوضاع سياسي 
ايران بعد از 

شكست آمريكا در 
 عراق 

 
 فاكتورهاي جديد

جمهوري اسـلامـي وارد      
معادلات و معاملات بـيـن      

جـديـدي شـده        المللي  
 .است

اتحاديه اروپا نسبت بـه       -
مسايل ايران  بي تفاوت و       
.  پاسيو گشـتـه اسـت         

ديدارهاي بي خاصيـت و       
فرمال خاوير سولانا اين را      

 .نشان ميدهد
كيس اتـمـي ايـران           - 

اهميت اوليـه اش را از         
اين كيس  .   دست داده است  

از  نظر ايران پايان يافته و       
مخالفين  در مقابل عـمـل       
. انجام شده قرار گرفته اند    

گــزارش الــبــرادعــي و     
پيشنهاد اينكه بپذيـريـد     
ايران اتمي شده ايـن را        

 . ميرساند
محاصـره اقـتـصـادي         -

خاصيتش را از دست داده      
و چانه زني بر سر كـم و          
كيف آن بي اهميت شـده       

 .است
آمريكا نقش و دخـالـت        -

جمهوري اسلامي در عراق    
را به رسميت شناحتـه و       
بعنوان يك قدرت منطقـه     
اي و طرف حساب مسالـه      
عراق با او وارد مـذاكـره        

ايـران بـه       -.   شده اسـت  
عنوان رقيب اصلي آمريكا    
در رابطه با اينكه در منطقه      
ژاندارم كيسـت، عـمـل       
ميكند و دولت امريكا را به      

چالشي منطقه اي كشيـده     
 .است

 :در نتيجه
دولت ايران بـعـنـوان         -

واقعيتي در مـنـطـقـه و         
همينطور كه هسـت بـا        
اسلام سياسـي اش، بـا        
حجاب اجبـاري اش، بـا        
سركوب آزاديهاي مدني و     

و با ايفاي نقـش     . . .   سياسي
ژاندارمي اش در  منطـقـه       
 برسميت شناخته ميشود،

در يك نگاه،  در  تـوازن         
قواي بين جمهوري اسلامي    
و متحدينش درمنطقـه و      
امريكا و مـتـحـديـنـش،        
جمهوري اسلامي دست بالا    

 .دارد
جمهوري اسلامـي بـرگ       
عراق را دارد، افغانستان را     
  دارد، لبنان ، فلسطيـن و      

 .سوريه را دارد
دولت آمريكا با اتكـا بـه        
لشكر كشي  نظامي، جاپاي     
ضعيـفـي در عـراق و          
افغانستان و نفوذ شكننده    
اي در كشورهايي مانـنـد      
كويـت وعـربسـتـان و         
كشورهاي حاشيه خلـيـج     

دوره . . .   فــــارس دارد    
اشغالگري از جنگ كره و      
ويتنام به بعد شـكـسـت       

تـكـرار ايـن      .   خورده بود 
تجارب شكست خورده در    
افغانستان و عراق شكست    
اين شيوه امپرياليستي و     
قدر قدرتي را بطور كامل و      

 .عريان نشان داد
در بعد داخلي هم جمهوري     
اسلامي از موقعيت جديدي    

 :برخوردار است
اپوزيسيون داخلي مهـار      -

شده و در مقـابـل قـدر          
قدرتي دولت جـديـد و        
موقعيتها و پيشرفتهايـش    
عليه مخالفين خـارجـي      

حرف .   مرعوب گشته است  
بر سر زيـاده رويـهـاي         
احمدي نژاد غرولنـدهـاي     

 .عاجزانه اي بيش نيست
اپوزيسيون راست بطـور      -

كلي مرعوب  و در مقابل ج       
حـربـه   .   ا خلع سلاح است   . 

  آمريكا از دستشان افتاده،   
حربه ناسيوناليسم و ملـي     
گرايي و تماميت ارضي از      

 حـربـه       دستشان افتاده، 
ايران قدرتمند و عظـمـت      

طلبي ايران از دستـشـان      
دولـت  .   گرفته شده اسـت   

احمدي نژاد همه اينهـا را       
بـطـور   .   نمايندگي ميكنـد  

ا در اوج  قـدرت      . خلاصه ج 
 تـا   60خود بعد از سالهاي     

 .  كنون است
اما اين قدرت شكننـده و       
موقتي است و قابـل دوام       

 :به دو دليل. نيست
بلحاظ سياست خارجي     -1
بين     ا پايبند به تعهدات   . ج

نميـتـوانـد    .   المللي نيست 
آنقدر پيش برود كه خيـال      
افكار عمومي و دولتـهـاي      
غربي و آمريكا را راحـت       

هر اندازه پيـشـروي     .   كند
ايران  در اين زميـنـه بـا          
مباني ايدئولوژيـكـش در      

ا به  . تبديل ج .   تناقض است 
رژيمي بورژوايي متـعـارف     
متضمن عقب نشينـي از      
يك سري موازين پايه اي و      
ايدئولوژيكي است كه رژيم    

ايـن  . . .   بر آن بنا شده است    
استحاله اگر غير ممـكـن       
نباشد بسيار بعيد و دشوار     

 .خواهد بود
جمـهـوري اسـلامـي       -2

همزمان با موفـقـيـت و        
پيشرفتهايش در عـرصـه     
بين المللي و سـيـاسـت        
خارجي و تبديل شدن بـه      
قــدرت مــنــطــقــه اي،      
ميبايست درعرصه داخلي   

و ايـن    .   هم پيشرفت كند  
نيازمند درجه اي از ثبـات      
اقتصادي و اجتمـاعـي و       
سياسي در داخـل ايـران       

در وهله اول ايـن       .   است
نيازمند درجه اي از رونـق      
اقتصادي و حتي رفرم در      

تغييراتي .   اين عرصه است  
در شيوه اداره اقتصادي و      
درجه اي از  كنترل بر آن        
چه در عرصه سـرمـايـه        
دولتي و چـه بـخـش          
خصوصي لازم اسـت تـا       
بتواند از هرج و مـرج و         
ناامني كنوني كاسـتـه و       
مزدبگيران و حقوق بگيران    
را از وضع فلاكتبار كنونـي      
به درجه اي از اطمينان بـه       
آينده كار و زندگـيـشـان       

و اين مستلزم اين    .   برساند
است كه حقوق كارگران و      
كارمندان و معلمان افزايش    

حقوقهاي مـعـوقـه      .   يابد
كارگران و كـارمـنـدان        

 .پرداخت شود

اين كار بدون كنترل بازار و      
توليد و توزيع و كـنـتـرل        
تراستهاي مالي خـودي و      
بسيج و سپاه پاسداران و      
حوزه هاي عـلـمـيـه و          
آخوندها و انحصارات مالي    
آقايان و آقازاده ها غـيـر       

 .ممكن است
و بالاخره اين نيازمند امـن      
كردن ايران و بازار كشـور      
براي سرمايه گـزاريـهـاي      

تاميـن  .   كلان خارجي است  
و تضمين امنيت سرمـايـه      
چه داخلي و چه خـارجـي       
در گرو درجه اي از امنيـت       

 .سياسي و اجتماعي است
اما  خود اين كنتـرل بـر         
ملوك الطوايفي و هـرج و       
مرج اقتصادي در بـخـش      
دولتي و امنيت سياسي و      
اجتماعي بـراي جـذب       
سرمايه هـاي خـارجـي       
همواره سوال بزرگـي بـر       
بالاي سر جمهوري اسلامي    

  .بوده و هنوز هم هست
ايران مطلوب سـرمـايـه       
خارجي، بـايـد كشـوري       
بلحاظ سياسي با ثـبـات       

بايد قوانين مـدنـي     .   باشد
. برسميت شناختـه شـود     

بايد نيروهاي سياه و افسار     
گسيخته و باندهاي مذهبي    
و اقتصادي، مهار شده و به      
جاي حضور در خيابانها و      
اجراي فرايض ديني و اوامر     
نهادهاي مافوق قانـون و      
ماوراء نهادهاي به ظـاهـر      
برگرفته از قانون اساسي و     

به پشـت    . . .   مدني و غيره  
صحنه برگردانده شوند و     
دستشان از دخالت در امور     

 . جامعه كوتاه شود
ايران با حكومت مذهبي و    
اسلام سياسي، كشوري بـا     
مدل دموكراسي غـربـي      

استبداد و اختناق   .   نميشود
امـا  .   ادامه خواهد يـافـت    

سرمايه به اين جنـبـه از        
. موجوديت رژيم كار ندارد   

كار هر چه ارزان تر بهتر و       
آزادي هر چه محـدودتـر      

كارگر خاموش بـراي    .   بهتر
سرمايه بهتر از كـارگـر        

امـا  .   اعتصاب كـن اسـت     
سرمايه به امنيت احتيـاج     
دارد و اين متضمن كـوتـاه    
كردن دست نـيـروهـاي       
مافوق قانون و باند سياهي     
. و افسار گسيخته اسـت     

متضمن نوعي از يكدسـت     

بودن و هماهنگـي بـيـن        
متضمن  .   ا است . نهادهاي ج 

خاتمه دادن بـه مـلـوك        
الطوايفي سـيـاسـي و        

 ...اقتصادي است
اما اين تغيير سياسـت و       
عدم اتكا به نيروهاي غيـر      
متعارف سركوبگر كه تابـع     
هيچ مقررات و قـانـونـي        

ا اگر غيـر    . نيستند براي ج  
ممكن نباشد بعيد و بسيار     

 .دشوار خواهد بود
ا تيغ دولبه   . اين كار براي ج   

اين تغيير سيـاسـت   .   است
حتي اگر ممكن شود كـه       
بعيد است ، از طـرفـي         
گشايشي در رابطه با رژيم     
و سرمايـه هـاي كـلان         
خارجي ايجاد خواهد كرد و     
درجه اي از امـنـيـت و          
. ثباتشان را تامين ميكنـد    

اما از طرف ديگر ريسـك       
سربرآوردن طغيان مـردم    
عليه كل موجوديت رژيم را     

 . در بر دارد
يك گام عقب نشيني رژيم     
به اجبار به معنـاي يـك        
درجه شل شدن بندها ي      
. استبداد و ارتجاع اسـت     

اگر سركوب عـريـان و        
رفتارهاي فوق ارتجاعي به    
فعالين كارگري و مـردم       
آزاديخواه و سركوب زنان و     
جوانان به بهانه بدحجابي و     
در خيابانها، اخـاذيـهـاي      
كلان از مردم به بهانه هاي      
مختلف و تهديد سرمايه به     
بهانه هاي مختلـف جـاي       
خود را به امنيت سرمايه و      
عدم دخالت نـيـروهـاي       
مافوق قانون در  جـامـعـه        
بدهد، موجي از جنبشهاي    
اجتماعي و مـطـالـبـات        
اقتصادي و سياسـي سـر       

يقه رژيم  آآتتاننبرآورده و   
ايـن  .   را خواهند گـرفـت     

تغيير و تحول اگر به درجه      
اي  ثبات واسـتـحـكـام         

ژيـم    سياسي و اقتصادي ر   
در عرصه بين الملـلـي را        
تامين كند در رابـطـه بـا         
مردم و جـامـعـه ايـران          
بنيانش را متزلزل خواهـد     

تلاش محافظه كـاران    .   كرد
جديد و ائتلاف با اصـلاح       
طلبان و ديگر جـريـانـات       
راست كه كمر همـت بـه        
حفظ  جمهوري اسـلامـي      
بسته اند بر ايـن تـوهـم         

. استوار اسـت   
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شكسـت دوم خـرداد،       
شاخصـي بـراي عـدم        
موفقيت اين خط مشي و      

 .سياست است
در نتيجه به اين دو دليـل       
اساسي، قدر قدرتي كنوني    
رژيم مقطعي و شكنـنـده      

 .است
اما ساده نگري و خـوش       
خيالي است اگـر تصـور       
كنيم كه جمهوري اسلامي    
به دليل همه اين تناقضات     
و بحرانهاي اقتـصـادي و       
سياسي در ابعاد داخلي و      
بين المللي سرانـجـام و       

و .   خودبخود خواهد رفـت   
گمراه كننده تر اين اسـت      
كه منتظر تغيير رژيم بـا       
فشار و تهديدات نظـامـي      
خارجي و يا مـحـاصـره        

 . اقتصادي شد
در مسير اين تغيـيـر و         

تحولات ما بايد فـاكـتـور       
اتفاقات غير منتظره را هم     

 .فراموش نكنيم
 :براي مثال

ممكن است قدرقدرتي و      -
ا در   . زياده خـواهـي ج     

منطقه غير قابل تـحـمـل       
ا بعنوان  . گردد و پذيرش ج   

عنصري مطلوب و يا رام و      
مهار شـده از جـانـب         
دولتهاي غربي و آمريكا و     
در منطقه هم به بن بسـت       

در نتيجـه دسـت      .   برسد
آمريكا و اسرائيـل بـراي       

 . زدن ايران باز شود
اين وقوع همان سناريـوي     
سياهي است كه ما پيـش      

عواقب آن    .   بيني ميكنيم 
عروج قوم پـرسـتـي و        
احتمال جنگهاي قومي و     
مذهبي و عشـيـره اي        
داخلي و بالاخره از هـم        
گسستن شيرازه جامـعـه     

 .ايران است
احتمال غير متـرقـبـه        -

ديگر اينست كه توافقـات     
مقطعي امريكا بـا ايـران       
موجب دادن آوانسهايي از    

ايـن  .   هر دو طرف شـود     
ا درجـه   . آوانس از جانب ج   

اي از آرام كردن متحدين     
خود در عراق در مـيـان        
شــيــعــيــان و ديــگــر     

پروسـه  .   وابستگانش است 
اي كه امكان عقب نشيني     

امريكا را بدون خـفـت و        
شكست بيشتر فـراهـم      

 . سازد
آوانسي كـه از جـانـب         
آمريكا بـه ايـران داده        
ميشود ميتواند از جـملـه      

 .اينها باشد
انحلال مجـاهـديـن و         -

 خروج آنها از عراق
توافق سه جانبه ايـران،       -

آمريكـا و    ( تركيه و عراق    
عليه  پ ك     )   دولت عراق 

ك و احزاب وابسته ايـن       
 .جريان در منطقه 

ــر ســر        - مــعــاملــه ب
اپوزيسيون كرد ايران در     
خاك كردستان عراق، از     
قبيل تعطيلي اردوگاههاي   
نظامي، خلع سلاح آنها و      
ادغامشان در شهرها و يـا      
اردوگاههاي تحت كنتـرل    
خود و ممانعت از نفوذ آنها      

 .به ايران
اين احتمالات و يا معاملات     
و امتيازهاي متقـابـل از       
تناقضات بنيادي جمهوري   
اسلامي با منافع سرمايـه     
بين المللي و با مـنـافـع         

اما .   مردم ايران كم نميكند   
ممكن است رخ بدهند و      
بايد براي مقابله بـا هـر        
احتمال غير منتظـره اي       

 . آماده بود
با وجود همه اينها و در        
نهايت، جمهوري اسلامـي    
را تنـهـا مـردم ايـران          
. ميتواننـد بـيـنـدازنـد       

اعتصاب كارگران نفـت و      
مراكـز بـزرگ ديـگـر         
كارگري، حـقـخـواهـي       
معلمان و مبارزه زنان براي     
برابري و تلاش جـوانـان       
براي رهايي اخـلاقـي و       
فرهنگي و بـراي ازادي،       
ميتواند بي بروبرگرد رژيم    

و ايـن    .   را از پا در آورد     
كشمكشي در جـريـان       

و پيروزي آن در گرو     .   است
يك رهبري سـيـاسـي       
كاردان و متشكل و يـك       
حزب سياسي كمونيستـي    
قدرتمند و مصـمـم بـه        
سازماندهي اين اعتراض و    
حق طلبي و برابري طلبي     
و آزاديخواهـي عـلـيـه         

 .. جمهوري اسلامي است
*** 

)2( 
جنبشهاي 

اجتماعي در 
 ايران

چپ و راست كجا (
 )ايستاده اند؟

حــكــم آخــر را اول       
 ميگويم؛

جمـهـوري اسـلامـي       
عليرغم هر شاخ و شانه     

 30كشيدن نميتـوانـد      
خــرداد ديــگــري راه     

اين دوره فـرق    .   بيندازد
 . دارد
ا با ثبات اقتصـادي ،       . ج

سياسي و فرهنـگـي و       
پاسخگوي سـرمـايـه      

تامـيـن       جهاني شده و  
كننده رفاه نسبي مـردم     

مـردم  .   غير ممكن است  
يكدوره كشمكش حاد با    
جمهوري اسـلامـي را      

بعضا او  .   تجربه كرده اند  
را به عقـب نشـيـنـي         

 خرداد را از    2واداشته و   
. دلش بيرون داده انـد     

ژاد قوي تر از      احمدي ن 
. ماسبق خودش نيسـت   

از سر و كـول ايـن          
حــكــومــت فســاد و     
اضمحلال و تشـتـت       

دعواهاي گروهي  .   ميبارد
غير قابل سـازش در       
. درون خودش را دارد     

نسل جديدي از جوانـان     
 . عليهش هستند

چيزي كـه ايـران را         
ازپاكستان و تركيـه و      
عربستان و يا چـيـن و      
ژاپن متفاوت ميكند اين    
است كه مردم اين رژيم     

قوانيـن  .   را نپذيرفته اند  
شرعيش مدام به چالش    
كشيده شده و زنـان و       
جوانان با علم به اينكـه      
اين چالش تـاوان دارد      

 .تاوانش را پذيرفته اند
ــم        ــم، رژي ــن رژي اي
بحرانهاسـت، بـحـران      
اقتصادي، سـيـاسـي،      
فرهـنـگـي، اتـمـي،        

تروريسـم اسـلامـي،      
 ...سياست خارجي و 

اين، رژيمي اسـت كـه       
روي كوه آتشفـشـانـي      
ظاهرا لم داده امـا از         
درونش ضديت با مذهب    
و شرع، تنفر از حجـاب،      
خطر فلاكت، خـواسـت     
رهــايــي اخــلاقــي و     

يـك     فرهنگي جوانان،   
دوره طولاني تـجـربـه      
مبارزات تـوده اي و        
كارگري با فعـالـيـن و        
رهبراني كه زنـدان را       
مسخره مـيـكـنـنـد،       

 . ميجوشد
درنتيجه؛ سركوب و بـه     
خانه فرستادن مردم در    
توانايي اين حـكـومـت      

مهمترين دليلش  .   نيست
. وضعيت اقتصادي است  

مردم جان به لـبـشـان       
رسيده، حقوق كارگر و     
كارمند و معلم و پرستار     

حـداقـل   .   را نميدهنـد  
معاش مردم تـامـيـن       

مـردم بـايـد      .   نيسـت 
تكليف معاششان را بـا      
اين حكومت تـعـيـيـن       

به اين وضعـيـت     .   كنند
اقتصـادي، اسـلام و        
اسلاميت واختـنـاق و      
فرهنگ ارتجـاعـي را      

 ...اضافه كنيد
با وجود همه اينها به اين      
معنا نيست كه جمهوري    
اسلامـي خـودبـخـود       

ايـن رژيـم را       .   ميرود
 30همينجوري رها كني    

سال ديگر حـكـومـت       
 .ميكند

بحث من بر سر قيـام و        
انقلاب خودبخودي هـم    

بحث بـر سـر       .   نيست
نفرت عمومي اي اسـت     
كه ميتوانست و ميتواند    
آغازگر يك جنبش توده    
. اي براي سرنگوني باشد   

و اين صورت مسـالـه       
 .است به نظرمن

جنبشهاي اجتماعي  
، چپ و راست كجـا      

 !ايستاده اند

 نقطه عطفـي   78 تير   18
در جنبش اعـتـراضـي      
مردم براي بهبود شرايط    
زندگي و ايجاد تغييراتي    
جدي در نظام جمهـوري     

دانشگاه، يا  .   اسلامي بود 
لا اقـل بـخـشـي از          
دانشگاه،  فكر ميكرد بـا     
اتكا به خـاتـمـي يـا          
وضعيتي كه پيش آمـده     
است ميتواند جمهـوري    
اسلامي را از مـبـانـي        
. ايدئولوژيكش دور كنـد   

وقتي با سركوب خونين    
مواجه شد تازه متوجـه     
شد كه توهمي بـيـش       

 تـيـر     18.   نبوده اسـت  
قرباني توهمات خـودش    

اگر نه ميتـوانسـت     .   شد
جور ديگري به مـيـدان      

ميتوانست جنبش  .   بيايد
چپ دانشـجـويـي را       
سازمان بدهد و نيرويش    

 تـيـر     18.   را آماده كند  
همان سال شـكـسـت      
خورد اما سـرنـگـونـي       
خواهي و آرزوهاي مردم    
براي آزادي و رفـاه و        

 . برابري باقي ماند
 تير با افق ديگر و بـا        18

آمــادگــي بــيــشــتــر   
ميتوانست آغـاز يـك      
جنبش اجتماعي و توده    
. اي براي سرنگوي باشد   

تحركات بعـدي   .   اما نشد 
اينجا و آنجا هم عليرغم     

 تـيـر     18تفاوتهايش با   
نتوانست و نميتوانسـت    
اين وظيفه را به انـجـام       

تـحـركـات    .   برسـانـد  
قومپرستانه و يـا شـاه       
پرستانه به جاي خود اما     
جنبشهاي رفرم طلبانه،   
حقوق بشري و نهادهاي    
غــيــردولــتــي و يــا     

 8مراسمهاي اول مه و      
مارس و دفاع از حقـوق      
كودك و غيره را هـم        
نميتوان در چـارچـوب     
جنبشي توده اي بـراي      
. سرنگوني تعريف كـرد    

همه اينها در بهـتـريـن       
حالت، تلاشهايي بـراي     
احقاق حقوق مدنـي و      
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آزاديــهــاي فــردي و     
 .اجتماعي بوده و هستند

 اعتصابات كارگري براي   
حقوقهاي معوقه، عليـه    
اخراج، عليه قراردادهاي   
موقت و براي افـزايـش      
حقوق و يا اعتـصـابـات       
معلمان و پرستـاران و      
مبارزه كارگران شركـت    
واحد و غيره  را هـم          
نميتوان جنبشهاي توده   
. اي براي سرنگوني ناميد   

همه اينها با هم  ظرفيت      
تبديل شدن به جنبشي    
توده اي براي سرنگونـي     
را داشته اند به شرطـي      
كه يك حزب سيـاسـي      
توده اي قدرتمند با افق     
روشن و راديـكـال و        
انساني در راسش قـرار      

 .  ميگرفت
به نظر من اپوزيسـيـون      
اساسا چپ در توضـيـح      
اين مبارزات و توقـع از       
آن و باري كه روي دوش      
آنها قرار داده اند دچـار      
. اشتباه مهلكي شده اند   

براي اين چپ هر مبارزه     
و اعتـراضـي مسـاوي       
سرنگوني و طـلـيـعـه        

حتـي  .   انقلاب بوده است  
آنجا كه به نام هـخـا و         
شيخهاي جنوب و يـا       
قومپرستان آذربايجان و   
كردستان صورت گرفتـه    

فضـاي شـلـوغ      .   باشد
كردنها و از دور لنـگـش       
كن هاي اين بخش چـپ      
برعكس ظاهر راديكالش   
سياسـت انـتـظـار و         
پاسيفيسم را نمايندگـي    

در نگرش  .   كرده و ميكند  
اين چپ، صف تـاكسـي      
رانهاي جلو پمپ بنزينها    
طليعه سـرنـگـونـي و        

يا جـمـع     .   انقلاب است 
شدن زنان در پارك لاله     

 8تهران و يا اول مه و         
از اينها نتيجه  ... مارس ها 

شعارهاي بي پشتوانه و     
مسابقه بر سر فراخـوان     
هاي كور و بدون ارزيابي     
از نيرو و توازن قوا عايد      

اين فضا را    .   گشته است 
چپ سنتي هنـوز هـم       

براي اينها  .   ادامه ميدهد 
حرف از توازن قواي بين     
مردم و رهبرانشـان از      
طرفي و رژيم از سـوي       
ديگر، شكست طلـبـي     

در سنـت   .   معني ميدهد 
چپ پوپوليست، توده ها    
جمهوري اسـلامـي را      
نميخواهند، كارگر هـم     
خودش ميداند چـكـار      
كند، بنا بر اين ديـگـر        
كارتمام است و فقط روز     
قيام و انقلاب مـعـلـوم       
نشده و آنهم روزي از       
هميـن روزهـا اعـلام         

ايـن روش    !     خواهد شد 
هم درست بـه انـدازه       
همان سياست و افـق       
انتظار از بالاي راسـت،      
مضر، پاسيو و شكسـت     

 .خورده است
 جنبش سرنگوني

اينكه جنبش سرنگونـي    
 78 تير    18يك شبه در    

متولد شد و بـا آمـدن        
احمدي نژاد و يـا بـا         
شكست افق بـورژوازي    
پرو غرب شكست خورد    
يا افول كـرد واقـعـي        

كل اين تصور از    .     نيست
جنبش سرنگـونـي در      
ميان چپ پايـش روي      

تحليل و   .     زمين نيست 
ايـن  .   بيان آرزوهـاسـت   

تصــور از جــنــبــش     
سرنگوني اينسـت كـه      
گويا مردم در طول ايـن      
سالها مرتب به خيـابـان      
آمده و دوره انقلابي بوده     

اما همين تصـور     .     است
ا . نگاه ميكند و ميبيند ج    

سرپاست و از تـداوم       
دوره انقلابـي خـبـري       

در نتيجه دچـار    .   نيست
. ابهام و سرگيجه ميشود   

دائما تحليل ميكند كـه     
ا رفتني است، جنبش    . ج

سرنگوني در مـيـدان       
از نـگـاه ايـن        .     است

تحليلگران اعتصـابـات    
 8كارگري، مراسمهـاي     

مارس و اول مه، اعتصاب     
معلمان و پرستاران و يـا      

 تير مساوي   18سرانجام  
اســت بــا جــنــبــش      

اما با اتمام هر    .   سرنگوني
اكسيون و يا اعتـصـاب      

ا . سرانجام ميبيند كه ج    
در .   كماكان سرپـاسـت   

نتيجه نبض صاحبان اين    
تحليلها مرتب بـالا و       
پايين ميرود، بـا هـر        
تحركي بجوش ميايد و     
در هر ركودي مـايـوس      
ميگردد و در ظاهر بـه       
. روي خودش هم نمياورد   

 .اين از ديدگاه چپ
مسئله اپـوزيسـيـون      
راست و جنـبـشـهـاي        
اچتماعي  هم داسـتـان      

دوره .   خــودش را دارد    
جنگ به صدام دخـيـل      
مي بندد و مـردم را         
متوهم و در انتظار نگـه      

بعد از جنگ بـه     .   ميدارد
برنامه هاي اقتصـادي و      
رونق و رفاه رفسنجانـي     

اتكاء )   سردار سازندگي ( 
بعد به دو خرداد    .   ميكند

بـا  .   آويزان مـيـشـود     
شكست دو خرداد هم به     
. امريكا دخيل ميبـنـدد    

اين سياستها با شكست    
هر كدام از آن تـكـيـه        
. گاهها شكست ميخـورد   

در نتيجه، استـيـصـال،      
تشتت و تـفـرقـه در         
صفوف اپـوزيسـيـون      
راست ناشـي از ايـن        
شكستهاي پي در پـي      
سياست و افقهـايشـان     

اين شكستها نـه     .   است
ا . در مصاف رودررو با ج     

بلكه در نتيجه شكسـت     
توده مردم هم   .   افقهاست

كه از اين افقها مـتـاثـر        
ميشوند دوره هاي انتظار    
را پشت سر هـم طـي        

ماحصل اين افق  .   ميكنند
و سياستها دودي اسـت     
كه به چشم مردم ميرود     

ا اضـافـه     . و به عمر ج    
 .ميكند

 و باز در همين رابـطـه،       
چپ نميتواند مردم را بـا      
افق ديگري به حـركـت      
درآورد و نـمـايـنـده        

آنها “   نه” اعتراض مردم و    

ا شود و اين مبارزه     .   به ج 
را ســازمــان داده و       

چپ نـه   .   نمايندگي كند 
سازمانده اعتراض بلكـه    
دنباله رو اعتراض مـردم     
است و تحليلش از ايـن      
مبارزه و نفرت عمـومـي     
تخـيـلـي و از سـر           

 . آروزهايش است
 بحران رهبري 

موج نفرت و اعتراض و      
ا از   . مردم بـه ج     “   نه” 

كمبود رهبري بـا افـق       
سوسياليسي و كارگري و    
يا بهتر است بگويم بـا       
بحران رهـبـري رنـج       

بنابراين صـورت     . ميبرد
مسئله از نظر من ايـن       
نيست كه افق بورژوايـي     
شكسـت خـورده، در       
نتيجه جنبش سرنگونـي   
افول كرده و شكـسـت      
خورده و لذا مردم نااميد     

اين پديده تازه   .   شده اند 
هر بار اتفـاق    .   اي نيست 

افتاده و هر بـار  و از           
پيشي ما گفته ايم كـه       
اين افقها محكـوم بـه       

و تازه ايـن    .   شكست اند 
) حمله آمريـكـا   ( آخري  

! خوب شد پيروز نشـد     
اگر آمريكا حمله ميكرد    
و جامـعـه آمـريـكـا         
 . فروميپاشيد فاجعه بود

يا صورت مسئله، خـود      
مردم و توده هاي زن و       
مرد و كارگر و زحمتكش     
نيستند كه چـرا افـق       
انتظار و اتكاء به ايـن و        
آن را قبـول كـرده و         

تـوده مـردم     .   ميكننـد 
. چشم به قدرت دارنـد     

فكر ميكنند آمـريـكـا      
ا را بزند   . زورش را دارد ج   

يا بـر اثـر       .   و بياندازد 
دعواي خانگي و يا عروج     
خاتمي ممـكـن اسـت       
چيزي دستگـيـرشـان     

ــود ــردم    .   بش ــوده م ت
پراگماتيست و بـعـضـا      

 . فرصت طلبند
صورت مسئله از نظر من     
اينست كه چرا افق ما به      
افق مردم و اعتـراض و       

ا . بـه ج   “   نـه ” مبارزه و    
 تبديل نشده است؟

بحران راست از شكست    
افق چشم دوختـن بـه       

بحران چپ هـم    .   بالاست
از پوپوليسـم و ضـد        
رژيمي و شـعـارهـا و         
فراخوانهاي از دور بـه       

و اينكه توده   .   مردم است 
ها  خودشان ميـدانـنـد       
چكار كنند، جـنـبـش       
سرنگوني هست، انقلاب   

 ...ميشود و 
چپ دنباله رو نيروهـاي     
ديگر و نيروي ذخيره آن     

با قامت خـودش     .   است
تـازه  .   ظاهر نمـيـشـود    

كمونيستهايي پيدا شده   
اند كه با زبان خـود و         
. حزبشان حرف ميزننـد   

كمونيستها و چپها بايـد     
به دنباله روي و خدمـات      
به جنبشهـاي ديـگـر       
خاتمه داده و به جنبـش      
. خودشان بچـسـبـنـد     

رهبري چـپ خـودش      
بحران دارد انگار ناجـي     
خود به نجات دهـنـده       

 . احتياج دارد
دنباله روي از اعتراضات    
خودبخودي و انـتـظـار      
عروج و اوج گـيـري        
جنبش سرنگوني، تئوري   
و عمل چپ را تشكـيـل       

اين چپ هنـوز    .     ميدهد
هم ميگويد جـنـبـش       
سرنگوني افت و خـيـز       
دارد و سرانجام  دوبـاره      

امـا  .   بيـرون مـيـزنـد      
نميگويد مـن نـيـروي       
محركه اين آغاز و شكل     
گيري و عروج جنـبـش      

اگر بحث بر سـر     .   هستم
تحليل و پيش بينـي و       
افق و انتظار است مـن       
هم فكر ميكنم اعتـراض     
مردم با همان افقـهـاي      
تاكنوني و يا تحريكات و     
تحركات قوم پرستان و     
يا حتي شـورشـهـاي       
خودبخودي شهري و يـا     
بر اثر حمله احتـمـالـي       
نظامي و فاكـتـورهـاي      

اما هـم   .   ديگر بالا بگيرد  
تـــجـــارب  



 كنگره  7صفحه 
تاريخي و هـم    
تجربه چند دهه اخير به     
ما ميگويد كه از اين نوع      
تحركات چيزي عايد ما و 

گـفـتـه    .   مردم نميشود 
ميشود كه تـوده هـاي       
مردم افـق راسـت را        

افق چپ را هـم    .  ندارند
سوال اينست كه   .   ندارند

اين افق بري از چـپ و        
ايـن  !   راست كدام است؟  

 .توهم است
مبارزات مردم، اعتصاب   
كارگر و معلم، اعتـراض     
زن و جوان و دانشـجـو       

را چپاندن در چيزي    . . .   و
بنام جنبش سرنگوني و     
مساوي با انقلاب، غـيـر      

. توهم است .   واقعي است 
تقديس .   بيان آرزوهاست 

مبارزات خـودبـخـودي     
كارگر، مـعـلـم،      .   است

 8پرستار، جـوان، زن       
مارسي، رانـنـده گـان       

آمده اند و    . . .   تاكسي و   
ميگويند حقوقمـان را     
ميخواهيم، نيامده ايـم     
رژيم را سرنگون كنيم يا     
حداقل ايـن الان در        

اين .   دستور كار ما نيست   
اسمي كـه روي مـا         
. ميگذاريد واقعي نيست  

رهبر جنبش سنديكايي   
و يا اعتراض معلم ميايد     

بـابـا مـن      ” :   و ميگويد 
بچه !   ا ندارم.مشكلي با ج 

ها حقوقشون رو ميخوان    
و ميخوان تا اتـحـاديـه       
شون به رسميت شناخته   

 “ .بشه
به نظر من از ايـن سـر         
است كه رهبر اعتصـاب     
كارگر، اعتراض معلم و يا     

بـا ايـن     ... جوان و زن و 
ا . نه اينكه ج  .   چپ نميايد 

را ميخواهد و خـواهـان      
. سرنگوني آن نـيـسـت     

بلكه به اين دليل اسـت      
كه مبارزه روزمره اش را     

تلاش براي سرنگـونـي      
ميدانند و او احسـاس       

توده مردم  .   خطر ميكند 
در دنياي واقع ميداننـد     
كه اين چپ هنوز حـزب      
قدرتمندش را نـدارد،      

هنوز مسلح نـيـسـت،      
هنوز حضورش را دركنار    
خود احساس نميكننـد،    
هنوز آنقدر قوي نيسـت     
كه به آن اتكا و اعتمـاد       

آنوقت چطور بـه     .   كنند
فرمان سـرنـگـونـي و        
ــقــلاب آن جــواب      ان

 !بدهند؟
 !     چه بايد كرد

زمينه هاي مادي وعيني    
به “   نه” اعتراض، نفرت و    

فـقـر،   .   ا وجود دارد   . ج
گرسنگي، بـيـكـاري،      
اعتياد، فحشا و خـطـر       

حـجـاب   .   فلاكت هست 
فشـار  .   اجباري هسـت   

اخلاقي و فرهنگـي بـر       
اما اينـكـه   .   جوان هست 

گويا اعتراض به ايـنـهـا      
همان جنبش تـوده اي      
براي سرنگوني است، كه    
به نظر عده اي هميشـه      
وجود داشته يا كسانـي     
كه ميگويند رفـتـه و        
دوباره برميگردد، واقعي   

فرض گـرفـتـن     .   نيست
جنبش سرنگـونـي در      
تمام اين سالها تـوهـم       
چپ است و نتيجه اش      

وقـتـي   .   سياست انتظار 
منصور حكمت بـا رخ       

  گفـت    78 تير   18دادن  
جنبش توده اي بـراي      ” 

، “ سرنگوني آغاز ميشود  
خودش، حزبش و جنبش    
سياسي و اجـتـمـاعـي       
معيني را مد نظر داشـت      
نه اينكه شلوغ ميشـود،     
سرنگون ميكـنـنـد و       

صـورت  .   انقلاب ميشود 
مسئله از نظر او ايـن        
است كه افق كمونيستي    
و آزادي و برابري، بايد به   
افق اعتراض و مبارزه و      

ا تبديـل   . مردم به ج  “   نه” 
و اين سوال هنوز    .   گردد

پيشاروي مـا و ايـن         
 . جنبش قرار دارد

ما جنبشي ميخواهيم كه    
روي پرچمش نـوشـتـه      
شده كـه سـازش بـا         
جمهوري اسلامي ننـگ    

انتظار امريكا و يـا     .   است
هر ناجي ديگر بيـهـوده      

. است، مـخـرب اسـت      
مذهبي نيست، سكـولار    

مدرن و متمدن و     .   است
آزادي بـي   .   انساني است 

قيد و شرط سـيـاسـي       
ميخـواهـد، آزادي و       
برابري ميخواهد، برابري   

 .... زن و مرد ميخواهد
ما جنبشي فارغ از ابهام     
و توهم و سـردرگـمـي       

اين جنبـش   .   ميخواهيم
فعالين و رهـبـرانـي        

 ميخواهد كه ،
گوششان براي شنيدن و    
فكر كردن و انتخاب بـاز      

كه براي گرايشات   .   است
راست و چپ سنتـي و       
انتظار اين و آن نيـروي      
مافوق مردم تره خـرد      

 كـه بـه دام          نميكنند،
سكتاريسم و فـرقـه       
گرايي نميافتند، مدام به    
دنبال راه حلهاي جديـد     
هستنـد، راه و روش        
رهبري جمعي و توده اي     
را بلندند، توانايي اقنـاع     
و بسيجگري را دارنـد،      
نــمــونــه دلســوزي و     
انسانيت و در عين حـال      
الگوي مدرنـيـسـم و        
ترقيخواهي و بـرابـري      

 ...طلبي اند
جنبشهاي اجتماعي بـا     
افقهاي گوناگون با انتظار    
حمله احتمالي آمريكا يا    
اسرائيل، يا عروج مجدد    
جناحهاي لـيـبـرال و       
اصلاح طلب ويا تحركات    
قومـي و احـتـمـال         
شورشهاي خودبخودي و   
غيره وجود داشـتـه و       
كماكان وجود خواهـنـد     

افت و خيز و يـا      .   داشت
جزرو مد اين جنبشها و      
افقها نه مسـئلـه مـا         
ميتواند بـاشـد و نـه         
منفعتي براي توده كارگر    

. . .  و زن و جوان و معلم و        
. در بر خواهـد داشـت      

كمونيستها و چپها بايـد     
راه خود را از اينها جـدا       

ما صرفا تحليلگر و .   كنند
مفسر اين جنـبـشـهـا       

شكست و يـا     .   نيستيم
پيروزي اين افقها آواري    

است كه بر سر ما و مردم 
در .   فروخواهد ريـخـت   

غياب ما شكست آنـهـا      
شكست مردم تـداعـي     
ميشود و پيروزي آنهـا،     

 . پيروزي مردم
جنـبـش مـا حـزب         

توده اي بزرگي     -سياسي
ميخواهد تـا رهـبـران       
جنبشهاي اجتماعي در    
ميان كارگـران، زنـان،      
جوانان، معلمان بـا آن      
بيايند، به آن اتكا كننـد      
و دنباله روي از افـق و        
سياستهاي راسـت را      

 . ترك كنند
حزب حكمتيست زماني   
به اين پرچـم و افـق         
ونقطه اتكا و اعـتـمـاد       
تبديل ميشود كه خـط      
سياسي اش را تا عـمـق       
كارخانه ها  و محله ها و       
.  خانه هاي مردم بـبـرد     

برنامه دنياي بـهـتـرش      
كتابچه راهنمـاي هـر      
كارگر و زن برابري طلب     
ــدرن و         ــوان م و ج

خانواده .   آزاديخواه شود 
ها هيچ شـبـي بـدون        
ديدن تـلـويـزيـونـش       

رهبـران ايـن     .   نخوابند
حزب درمـيـان مـردم       
معمار و سـازمـانـده        
اعتراض مردم و جنبـش     
توده اي براي سرنگونـي     

كميـتـه هـاي      .   باشند
كمونيستي اش در همـه     
گوشه و زواياي جامـعـه      
نفوذ كنند و رهـبـر و         
سازمانده و تغيير دهنده    
فضاي جامعه باشنـد و      
گردانهاي گـارد آزادي     
. اش تشكيل شده باشند   

اين صـورت مسـئلـه       
آغاز جنبش توده   .   ماست

اي براي سرنگوني با افق     
مورد نظر ما، دست ما را      

 . ميبوسد
جنبشهاي با افق راست،    
قومپرستانه، مـنـتـظـر      
حمله آمريكا، منـتـظـر      
عروج ليبرالها و اصـلاح     
طلبها و يا منتظر معجزه،     
ميخوام صدسال سـيـاه     

 .هم نيايند

)3( 

اوضاع سياسي 
 كردستان

 موقعيت احزاب و (
جنبشهاي اجتماعي و 

 )استنتاجات عملي
 

مهمترين مساله در رابطه    
با تحولات منـطـقـه از        
جنگ خليج به بعد و تـا        
حال عروج ناسيوناليسـم    
كرد و حاكميت بخشي از     
آن در كردستان عـراق      

اين تحول تـاثـيـر    .  است
تعيين كننده اي بر رشـد      
و گسترش تـحـركـات       
ناسيوناليستي بخصـوص   
در كردستان ايران داشته    

فعاليتها و نهادها و    .   است
تبليغات ناسيوناليسـتـي    
گستـرش يـافـتـه و         
قومپرستي پرچم عده اي    

 .شده است 
فدراليسم قومي  و مـدل      
حكومتي ناسيوناليستهاي  
برادر در كردستان عراق،    
پرچم و الـگـوي كـل         
ناسـيـونـالـيـسـم در         

 . كردستان ايران است
ناسيوناليستها علي رغـم    
هر بحران و اخـتـلافـي       
. هواي همديگر را دارنـد    

ــاي       ــاده ــه ــه ن ــم ه
ناسيوناليستي و حـتـي      
شخصيتهاي هـنـري و      
فرهنگي و ادبي و غـيـره       
هر كدام به نـوعـي از         
حمايت مادي و معـنـوي      
ناسيوناليسم حاكـم در     
ــراق      ــان ع ــت ــردس ك

 ...برخوردارند
جلال  طالباني به عنـوان      
پدر خوانده ناسيوناليسم   
با فراكسيون نمايندگـان    
كرد در مجلس اسلامـي،     
كردهاي مقيـم مـركـز،        
دانشجويان كـرد زبـان      
دانشگاهها، و روشنفكران   
. كرد ايراني ظاهر ميشود   

هوايشان را دارد و در        
همه زمينه ها همكاريهاي    

حتي .   وسيعي وجود دارد  
بلحاظ رابطه با جمهـوري     
اسلامي و مسائل امنيتي ،     
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اينها را به درجه اي زير پر       
 ...و بال خود گرفته است

اين از طرفي و از مـنـظـر         
ناسيونالـيـسـم كـرد و         

 . تحولات منطقه
از طرف ديگر و از منـظـر        
رابطه دولت با ناسيوناليسم    
 : كرد هم مساله اينطوراست

برخورد دولت به تجمعات و     
تحركات و نـهـادهـا و         
شخصيتهاي ناسيوناليست  
كرد از روي ملاطـفـت و        

 . نرمش و انعطاف است
براي مثال برخورد دولت به     
دفاتر تحكيم وحـدت و       
فعالينش يا با سنديـكـاي      
شركت واحد و يا تجـمـع       

 خرداد جـلـو      22زنان در   
دانشگاه را مقايسه كنيد با     
برخورد همين دولـت بـا       
فراكسيون كـردهـا در       
مجلس، كردهاي مـقـيـم      
مركز، جبهه متحد كـرد،      
سازمان حقوق بشر كـرد،      
كانون نـويسـنـدگـان و         
ديگرنهادهاي روشنفكـري   

يـكـدوره حضـور      . . .   كرد  
نظامي و سياسي پژاك بـا       
حمايت وهمكاري دولـت     

 .صورت ميگرفت
سفر احمدي نژاد و تقديس     
فرهنگ كردي و از ايـن        
قبيـل گـوشـه ديـگـر          
همبستگي بين دولـت و       
ناسيوناليسم كرد است كه     
در دوره  خاتمي هم وجـود   

 . داشت
ــالا      ــن حـ ــيـ ــمـ هـ
ناسيوناليستهاي كـرد دو     
خردادي سابق بـا دولـت       
احمدي نژاد لاس ميزنند و     

. . . مشكلي با آن نـدارنـد      
جبهه متحد كـرد بـراي        
اعــتــمــادســازي بــيــن   
ناسيوناليسم كرد با دولـت     

  .احمدي نژاد تشكيل شد
اما بـرخـورد دولـت در         
كردستان با تـحـركـات       
كارگري و توده اي و چـپ       
به همان شدت و حـدت،        
تعرضي و حتي نظامي است     
كه به كارگران خاتون آبـاد      
و يا شـركـت واحـد و           
تظاهرات زنان در تـهـران      

 ... و
اين هم يكي ديگر از دلايل      
و زمينه هاي تـحـرك و         

فعاليتهاي سـيـاسـي و        
تبليغي ناسيوناليسم كـرد    

يـعـنـي شـرايـط        .   است
مناسبتر و كم خطر بـراي       
ــان در       ــودش ــراز وج اب
چارچوب دولت و قـانـون       

 ...اساسي رژيم 
به همين دليل جـنـبـش        
روشنفكري در كردستـان    

فضـاي  .   راست تـر اسـت     
جامعـه كـردسـتـان را         
تبليغات و جوسـازيـهـاي      
ناسيوناليستي آلوده كـرده    

 . است
روشنفكران كرد حتي آنجا    
كه در شهرهاي ديگر ايران     
مانند تهران و بـخـصـوص       
دانشگاهها حضور دارنـد،     
سخنگو و نـمـايـنـده         
ناسيوناليسم و قوم پرستي    

اين در حالي است كـه      .   اند
جنبش روشنفـكـري در      
ايــران بــخــصــوص در     
دانشــگــاهــهــا بــطــور    
چشمگـيـري بـه چـپ         

 ...چرخيده است
 مساله ديگر در رابطه بـا       
ناسيوناليـسـم كـرد در        
كردستان ايران، به عنـوان     
نقطه ضعفش در شـرايـط      
كنوني، بحران سياسـي و      

 .رهبري آن است
با شكست اسـتـراتـژي       
امريكا در عراق و منطقه و      
غير ممكن شدن سرنگوني    
جمهوري اسلامي با دخالت    
نظامي امـريـكـا، افـق         
ناسيوناليسم و قومپرستـي    
. كرد هم تاريك و كور شـد      

اين عامل بحران در درون      
ــات       ــان احــزاب و جــري
. ناسيوناليستي شده اسـت   

بحران و انشعاب در حـزب      
دمكـرات، بـحـران در        
زحمتكشان و غيره نمونـه     

 . هاي آن است
ما افق ناسيوناليستي اتكـا     
به امريكا را در مـيـان          
ناسيوناليسم كرد شكسـت    

شكست  امريـكـا     .   نداديم
اين مساله را باعث شـده       

اين به انتظار مردم از     .   است
نجات خود به كمك امريكا     

 .  هم خاتمه داده يا ميدهد
پاسخ مردم به اعـتـصـاب       
عمومي و جواب ندادن بـه      
فراخوان روزه سـيـاسـي      
ناسيوناليستها نشانه ايـن     
رويگرداني و بي اعتمـادي     

به ناسيونالـيـسـم كـرد        
طرفدار امريكا و اعتـمـاد      

ايـن  .   نسبي به چپ اسـت    
موقعيت مساعدي است و     
فرصتي است كه ما بايد ان      

 .را دريابيم
ناسيوناليسم كرد به نـظـر      
. من پشت راست ميكـنـد     

هم اكنون از دخالت نظامي     
. امريكا كاملا مايوس نشده   

كمكهاي كلان نظامي  و       
. پول از امريكا ميـگـيـرد      

نهادها و شخصـيـتـهـاي       
ناسيوناليست از مجـلـس     
اسلامي تا جبهه متحد كرد     
ــهــادهــاي       و ديــگــر ن
ناسيوناليست در نهـايـت     
 . آبشان به يك جوي ميرود

از نظر من در فضاي فكري      
و سياسي كردستان  در       
ابعاد اجتماعي و بخصـوص     
در حيطه روشنـفـكـري،      
ناسيوناليـسـم كـرد در        
اشكال و جريانات گوناگون    
چه به شكل قانوني و در        
 .اپوزيسيون دست بالا دارد

جريان اصلي كماكان حزب    
ــرات اســـت     ــكـ . دمـ
ناسيـونـالـيـسـتـهـاي        

دوخردادي سابق شعباتـي    
. از اين جريان اصلي انـد      

زحمتكشان و پژاك شعبـه     
راست تر و در حاشيه ايـن       

 .جريان قرار دارند
 چپ در كردستان

 كومه له -1
تا مدتها و اكنون هم  در         
ميان بخشي از توده هـاي      
مردم، چپ در كردستان با     
 . نام كومه له تداعي ميشود

اين بخش از مردم كومه له     
را نه به خاطر خط و افـق         
سياسي روشن، بلكه  بـا       
نفوذ اجتماعي تاريخـي و      
سنت پيشمرگايه تـي و       
طرفداري از زحمتكـشـان     

اما حتي همين   .   ميشناسند
اندازه از نفوذ و سنت كومه      
له ديگر به تاريخ پيوستـه      

كومه له كومه له چپ   .   است
را بمعناي كمونيستي اش     

كومه له .   نمايندگي نميكند 
كنوني  ملـقـمـه اي از          
ناسيوناليسم و پوپوليسم و    

كومه لـه  .   چپ سنتي است  
جديد جرياني  بينابيـنـي      

در غياب ما به عنوان     .   است
جناح چـپ جـنـبـش         

ناسيوناليسم كرد عـمـل      
اما با حضور ما ايـن  .   ميكند

او است كه بايد تصـمـيـم         
. بگيرد كجا خواهد ايستـاد    

تلاش ما بايد در جـهـت        
كشاندن و متمايل كردنش    

 . به چپ  باشد
 حزب حكمتيست -2

حكمتيست ها  جـريـان       
اصلي چپ در كردسـتـان      

همچنانكه حـزب   .   هستند
دمكرات جريـان اصـلـي       

 . ناسيوناليسم كرد است
نقطه قدرت ما سياستهـاي     
صريح، افق روشن، گـارد      
آزادي، كـمـيـتـه هـاي         
كمونيستي، شخصيتهـا و     
نهادهاي اجتماعي در ميان    
زنان و كارگران و جـوانـان       

شـخـصـيـتـهـاي       .   است
برجسته اي در مـيـان         
جنبشهاي اجتماعي با مـا     

هيچكس در ايـن  .   آمده اند 
سطح و كاليبر سياسـي و       
اجتماعي در ميـان چـپ       

 . اتوريته ندارد
جنـبـش كـارگـري در         
كردسـتـان هـمـيـشـه         
شخصيتهاي سوسياليست  
و راديكال را در ميان خود      
. داشته و پرورانده اسـت     

اين جنبش عـمـلا يـك        
ستون اصـلـي قـدرت        

 . سياسي ما خواهد بود
با وجود همه اينها ما جدال      
و كشمكش سـيـاسـي و        
احتمالا نظامي سنگيني بـا     
ناسيونالـيـسـم كـرد و         
فدراليستها و قوم پرستان    
. در پيش خواهيم داشـت     

ناسيوناليسم كرد عليرغـم    
بحران سياسي و رهـبـري      
هنوز تعين و حضور موثـر       

 . دارد
در حال حاضـر بـحـران        
رهبـري در جـنـبـش         
ناسيوناليسم كرد برايي و     
پيشروي اين جنبش را كند     
كرده و در مقابل تحركـات      
چپ در جامعه و تعرضـات      
سياسي ما ضربـه پـذيـر        

 .  ساخته است
اما بحران ناسيوناليسم كرد    
. ازلي و ابدي نـيـسـت          

زماني تمـام   .   مقطعي است   
ميشود و در مقطعي سر بر      

اين آن مـقـطـع       .   ميĤورد
 . است

چپ در كردستان بايد بـار      
تئوريهاي .   ديگر عروج كند  

حكمـت، سـيـاسـت و         
تاكتيكهاي جذاب، اشكـال    
و سنن سازماني حزبـي و       
توده اي جديد، كميته هاي     
كمونيستي و گارد آزادي و     
نهادهاي مدني و اول مه ها      

ــا و         8و    ــارس ه  م
. . . فستيوالهاي كودك و      

موقعيتي به ما ميدهند كـه      
اوضاع سياسي بهر مسيـر     
برود يا كشانده شـود مـا         
يك پاي اصلي قـدرت در       
. كردستان خواهيـم بـود     

كردستان تنها با حضور مـا      
دروازه قــدرت چــپ و       
كمونيسم در ايران خواهـد     

بدون ما دملي خواهد    .   شد
. بود بر بدن جامعه ايـران      

دمل  تفرقه قومي، و باروت      
 ...جنگ قومي و داخلي

ما ملزومات اساسي ايـن      
امـا  .   قدرت گيري را داريم   

اين قدرت را كسي به مـا        
بايد برويـم   .   تقديم نميكند 

 . بگيريم
كسي كه مدعي اين قدرت     
گيري است و ميـخـواهـد       
تاريخ اين دوره كردستـان     
به نام كمونيسم رقم بخورد     
و كردستان دروازه قـدرت     
طبقه كارگر، زن بـرابـري       
طلب ، جـوان مـدرن و         

. . . خواهان آزادي و رفاه و       
شود، بايد در جـدالـهـاي       
سياسي و نـظـامـي و          
اجتماعي در محل، آنجا كه     
جمهوري اسلامي هست و     
قومپرستي هست رو در رو     

 . حضور داشته و بايستد
 دوره، دوره تصمـيـمـات      
بزرگ و ا نقلابي و كارهـاي       

همه اين كار   .   هركولي است 
بوش مشـغـول    .   را ميكنند 

با همـه   .   كار هركولي است  
در ا فتاده حتي در صفـوف       

ناسيوناليسـتـهـا    .   خودش
. مشغول كار هركولي انـد     

همه بار و بنديلهايشان را      
 ..برده اند كنار مرز 

اسلاميها مشـغـول كـار       
افغانستان تـا    .   هركولي اند 

سومالي و ايران و عراق و       
لبنان و فلسطين را زير پـا       
ميگذارند و با عظيم تريـن      
ضراد خانه هاي نظامي دنيا     
مانند اسراييل و پنتاگون و     
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سازمانهاي جاسوسي سي   
 ...آي اي و غيره ميجنگند

جمهوري اسلامي و دولـت     
احمدي نژاد مشغول كـار     

با امريكا و    .   هركولي است 
جهان در افتـاده و دارد        
بمب اتمش را ميسـازد و       
مدعي شركت در قـدرت      
سياسي و نـظـامـي و          
اقتصادي  منطقه و جهـان      

 .است
همه مدعيان قـدرت و       
كساني كه سرنوشت مردم    
را رقم ميزنند مشغول كار     
در شرايط غير متعارف و      

 .هركولي اند
ما نه ميتوانيم و نه حـق        
داريم دل به كار روتـيـن       
خوش كنيم يـا بـه آن         

 .مشغول شويم 
بحث ما با ناسيوناليسم و      
ناسيوناليستها بحثي علي   
العموم و يا روشنگـري و       
آگاهگري تا بعـد مـردم       
خود تصميم بـگـيـرنـد        

ما با چـلـنـجـي       .   نيست
روبروييم كه بر سر قدرت     

طرح آنها فدراليسم   .   است

. و تفرقه قـومـي اسـت       
كردستان عراق الـگـو و       
. مدل حكومتي شان است   

بحث ما با ناسيوناليـسـم      
كرد بحث بر سر فـدرت       

 . سياسي است
بخصوص در كـردسـتـان      
تصميم براي گرفتن قدرت    

بين مـا و     .   مسئله ماست 
ا از طرفـي و مـا و           . ج

ناسيوناليستها متعـاقـبـا     
مبارزه اي سرنوشت سـاز     
. در جريان خواهـد بـود      

قدرت ما از ناسيوناليسـم     
كرد به جاي يك نـيـروي       
متخاصم كه عليه مـا و        
مردم دست به اسـلـحـه       
ميبرد، يك نيروي رام و       
مجبور به تمكين و آمـدن      
پاي ميز مذاكـره و تـن         
دادن به قوانـيـن بـازي        

 . متمدنانه خواهد ساخت
كمونيسم در كردسـتـان     
. نيرويي اجتماعي اسـت    

يك پايه اساسي پيـروزي     
اين نيروي اجتمـاعـي و       
توده اي، گـارد آزادي        

قدرت در كردستان   .   است
از لوله تفنگ گارد آزادي      

 !ميگذرد
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 جنبش كارگري 

گرايشات غيركارگري،  ( 
 )تشكل يابي كارگران

I-       گرايشات غـيـر
كارگري در مـيـان      

 كارگران
 

در سالهاي اخير شاهـد     
تحركاتي در مـيـان       
بخشي از فـعـالـيـن        
كارگري و بخصوص در     
ميان اصناف و بخشهاي    
محدود و كم تاثير طبقه     

در .   كارگر بـوده ايـم      
نتيجه اين تـحـركـات،      
نهادها يا كميته ها  و        
جمعهايي ايجاد شـده     

كميته هاي پيگيري، .   اند
هماهنگي، جمعهاي بـي    
نام و نشان  از قـبـيـل         
جمعي از كارگران ايران    
خودرو، حتي تلاش براي    
ايجاد مركزيـت بـراي      

از اين جـملـه    . . .   اينها و   
 .  اند

اين تلاشها و كميتـه و       
نهادها عليرغم نـيـت      
تشكيل دهندگانش تـا     
كنون كم تاثير بوده و به      

 . نتيجه نرسيده اند
از جمله دلايل اساسـي     

 : اين ناكامي عبارتند از
اين تحـركـات در          -1

ميان بخشهاي كوچك و    
كم تاثير كارگري انجـام     
ميگيرند نه در مـراكـز      
بزرگ كه به دليل وزن      
اجتماعيشان تعـيـيـن     

حتـي اگـر     .   كننده اند 
اعضايي از اين كميته ها     
نمايندگي گوشه اي از     
كارگران محل كار خـود     
را داشته باشنـد، امـا       
بدليل كوچـك بـودن      
عرصه و مـحـل كـار         
نتوانسته و نميتواند بـه     
وزنه اي تبديل شده و      

در .   فشــاري بــگــذارد  
نتيجه اين كميته ها و يا      

جمعها در حاشيه مراكـز     
بزرگ كارگري، به نايب و     
مشاورين و موعظه گران    
كــارگــران و ايــجــاد     
تشكلهـاي كـارگـري      

شـعـار   .   تبديل شده اند  
تشكل خوبست يا كـار      
مزدي بايد لغـو گـردد       
براي طبقه كارگـر نـه       
منشا حركتي است و نـه      
ناني به سـفـره امـروز        

 . كارگر اضافه ميكند
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ناكارآمدي اين كميته ها    
و جمعها، فرقه گرايي و      

ايـن  .   سكتاريسم اسـت  
كميته ها در بين و حتي      
در درون خود رقـيـب       

هـر كـدام     .   همديگرند
خود را بيشتر از بـغـل        
دستي اش، نمـايـنـده      
كارگر بحساب ميـاورد،    
هر فرقه اي خود نماينده     
و نايب و وكيل  كـارگـر        

 . است
اين گرايشات فرقه اي،     
ــري و       ــارگ ــر ك ــي غ
سكتاريستي، بـجـاي     
اينكه فعال كارگـري را      
كه در محل كار و زندگي      
اش رهبر مـبـارزه و        
سخنگوي منافع كارگـر    
است، كمك كـنـد تـا        
كارگران را در هـمـان       
محل كار مـتـحـد و         
متشكل كـنـد، او را         
بيرون كشيده و عضـو      

ايـن  .   فرقه خود ميكنـد   
كميته ها كـه ظـاهـرا        
هدفشان پيگيري ايجاد   
تشكل كارگـري و يـا        
هماهنگي و غيره اسـت،     
خود را به جاي تشكلـي      
كه قرار است ايجاد شود     
نشانده و فكر ميكنـنـد      
تشكل كارگري  هميـن     
اجتماع آحاد فعـالـيـن      

 . پراكنده و متفرق است
اين گرايشات تلاش       -3

ميكنند همان تـعـداد      
فعال كارگري را كه دور      
هم جمع شده انـد، از        
حزب كمونيـسـتـي و       
كارگري خود دور نـگـه      

حزب گريزي اينها .   دارند
گرايشي مضر و مغاير بـا      
منافع كوتاه و دراز مدت     

 . طبقه كارگر است
 
تلاش براي دور نگه        -4

داشتن طبقه كارگـر و      
غافل ماندن از تحـولات     
جامعه هم وجه ديـگـر       
تفكر و فعالـيـت ايـن        
گرايشات غير كارگري و    
. غير كمونيستي اسـت    

امريكا حمله كند، زن در     
خيابان كتك بـخـورد،      
دانشجو را بگيـرنـد و       
شكنجه كنند، زنـدانـي     
سياسي را اعدام كنند و     

گويا اينها ربطـي بـه       . . . 
كارگر ندارد و بـه ايـن        
ترتبب هم جنبشـهـاي     
اجتماعي را از حمـايـت      
طبقه كارگر محروم  و       
هم طبقه كارگـر را از        
سمپاتي و حـمـايـت        
جنبشهاي اجتـمـاعـي     
ديگر مـانـنـد زنـان،        
دانشجويان، جوانـان و     

مـحـروم   . . .   معلمان و     
 . ميكنند

اين گرايشات بجاي اتكا    
به تشكل واقعي طبـقـه      
كارگر، بجاي اتكاء بـه      
مجامع عمومي كارگري و 
اتحاديه هـاي واقـعـي       
كارگري، هر جا چـنـد       
كارگر  به هر بهانـه اي        
دور هم جمع ميشوند تا     
دردي از خود را درمـان      
كنند، برايشان نسـخـه     

هاي مـن در آوردي         
ميپيچند و بدون در نظر     
گرفتن توازن قوا و نيـرو      
و وزن واقعي شان آنها را      
به جلو هل ميدهنـد و       
باعث شكست و ناكامـي     
كارگران در مـبـارزه       

 . ميشوند
تلاش براي  دور نگه       -5

داشتن فعالين و رهبران    
كارگران از اين گرايشات    
و متحد كردن  صفي از       
كارگران سوسياليست و   
راديكال كه هـم امـر        
اتحـاد و تشـكـل و          
سازماندهي اعتراضـات   

كارگري را در دسـتـور      
روزمره خود دارند و هم      
افق  سوسياليستـي و      
رهايي طبقه كارگر را از      
بردگـي مـزدي گـم        
نميكنند امـر عـاجـل       
حكمتيستها و كارگـران    
سـوسـيـالـيـسـت و         
كمونيست در جنـبـش     

طـبـقـه    .   كارگري است 
كارگر در عين مـبـارزه      
اقتصادي و تلاش بـراي     
بهبود شرايـط كـار و        
زندگيش، ميتواند و بايد    
به عنوان صاحب اصلـي     
جامعه و رهبر جنبشهاي    
آزاديخواهانه و بـرابـري     
طلبانه زنان و جوانان و      
توده زحمتكش ظـاهـر     

طبقه كارگردر اين   .   شود
راه، همزمان به حـزب      
سياسي كمونيستـي و      
تشكلهاي توده اي  خود     

 . نياز دارد
 

II-       تشكل يابـي
 كارگران

 
اتحاد كـارگـري        -1

 عليه بيكاري
قراردادهاي موقت كـار،    
قرارداد سفيد و اخراج و     
بيكارسازيهاي وسيع و    

، ناامني شغلي بـراي      . . . 
كارگران شاغل ايـجـاد     
كرده است و روزمره بـه      
لشكر عظيم بـيـكـاران      

كارگران شاغل  .   ميافزايد
و بيكار به چتري نـيـاز       
دارند كه هم بـتـوانـد        
امنيت شغلي كـارگـران     
شاغل را تامين و هـم        
براي كارگران بيكار كـار     
يا بيمه بيكاري تامين و      

تلاش براي  .   تضمين كند 
ايجاد تشكلي بـه نـام       

اتحاديـه سـراسـري      ” 
كارگران اخـراجـي و       

پاسخ و راهـكـار     “   بيكار
 .    اين امر مهم نيست

 اتحادي  از كـارگـران       
بيكار به خودي خود و به      
. تنهايي شانسي نـدارد    



 كنگره  10صفحه 

جمع كردن كـارگـران      
پراكنده و سيال زير يك     
سقف اگر غير مـمـكـن       
نباشد بسـيـار دور از        

بيكـاري  .   دسترس است 
فقط مسئله كارگـرانـي     
نيست كه در سالـهـاي      
. اخير بيكار شـده انـد      

بيكاري امر جدي كارگر    
اخراج .   شاغل هم هست  

و بيكار سازيهاي وسيـع     
يقه همه كارگران شاغل    

علاوه بـر  . را گرفته است 
آن قراردادهاي مـوقـت     
كار و يا  قرارداد سفيـد       
هيچ امنيت شغلي بـراي     
كارگر باقي نگـذاشـتـه      

اين خصوصـيـت    .   است
شرايط اقـتـصـادي و       
ويژگي مناسبات كـار و      
سرمايه در كشـور مـا،       
تشكل ويژه و پـاسـخ       
ــودش را         ــژه خ وي

 . ميخواهد
زنان نصف جامعـه مـا       
كارگر بيكاراند و حقـوق     
. يا بيمه بيكاري ندارنـد    

خانه داري شغلي غـيـر      
رسمي اما بي اجر و مزد      

خـيـل وسـيـع       .   است
دستفروشان كـارگـران    

كارگران فصلي  .   بيكارند
و ساختماني سالي چنـد     
ماه كاري دست و پـا        
ميكنند و بقيـه سـال       

توده وسيعي از   .     بيكارند
كارگران بـه مشـاغـل       
موقت و كاذب يا با خريد      
و فروش و كار قاچاق از       
بنادر جنوب تا مرزهـاي     
غرب ايران مشغولند تـا     
بخور و نمـيـري بـراي        

 ...خانواده هايشان بيابند
جمع كردن اين لشـكـر      
پراكنده و سيال بيكاران    
زير يك سقف و تـحـت       
عنوان اتحاديه كارگـران    
اخراجي و بيكار، توهـم     

بايد از نقطه قدرت .   است
كارگر شروع كرد نه از      

بـايـد از       . نقطه ضعفش 
جايي شروع كـرد كـه       
كارگر بـخـودي خـود       
درمحل كار متـمـركـز      

است، جمع است و حتي     
. به درجه اي متحد است    

اين قـدرت را بـايـد         
حل مسئله  .   متشكل كرد 

بيكاري چه از لـحـاظ       
جلوگيري از اخـراج و       
بيكار سازيهـا و چـه        
گرفتن بيمه بيكاري در     
گرو اين است كه كارگـر      
شاغل امروز در ايـن       
مصاف شركت كند تا هم     
امنيت شغلـي اش را       
تامين كند و هم بـراي       
همكار بيكار شـده اش      
بيمه بيكاري تضـمـيـن      

بنابراين تا آنـجـا     .   نمايد
كه به مسئله بيكاري بـر      
ميگردد ما به اتحادي از     
كارگران شاغل و بيكـار     

ما به  تشكل    .   نياز داريم 
كارگري عليه بيـكـاري     
نياز داريم كه بدوا مانـع      
اخراج و بيـكـارسـازي      
ميشود و در صورتي كـه      
زورش نرسـيـد بـراي       
كارگر بيكار شـده تـا        
زماني كه كار جـديـدي      
برايش پيدا نشده بيمـه     

 .بيكاري ميطلبد
براي مبـارزه عـلـيـه        
بيكاري، اتـحـادي از       
كارگران شاغل وبيـكـار     

تشكلـي از    .   لازم است   
كارگران شاغل و بيكـار     
عليه بيكاري لازم اسـت     
كه دامنگير كل طبـقـه      

بدون اين نه   .   كارگر است 
ميتوان جلو  اخـراج و       
بيكارسازيها را گرفت و     
نه ميتوان براي كـارگـر      
اخراجي و بيكار بيـمـه      

حـل   .   بيكاري گـرفـت    
مساله بيكاري و حـتـي      
گرفتن بيمه بيكاري بـه     
تنهايي در توان كارگران    

تـنـهـا    .   بيكار نيـسـت   
اتحادي از كـارگـران       
شاغل و بيكار ميتـوانـد      
جوابگوي وضعيت كنوني   

 .باشد
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 كارگري

طبقه كارگر در سنـگـر      
مبارزه اقتصادي، متحـد    
و متشكل و آبـديـده        
ميشود و رهبرانش جلـو     

اين سنگر را بايد  .   ميايند
چسبيد و گام بـه گـام        

بايـد تـوده     .   جلو رفت 
كارگران را به نـيـروي       
خود آگاه كرد و اين كار      
در جريان پيروزيـهـاي     
كوچك و بزرگ مبـارزه     
اقتصادي و بـدسـت       
آوردن رفــاهــيــات و     
گشايشي در زنـدگـي      
كارگـران و خـانـوده        
 . هايشان امكانپذير است

مجامع عمومي كارگـري    
سنتي آشنا در مبارزات     
و اتحاد كـارگـري در        

در .   مراكز كـار اسـت      
شرايط كنوني تعرض بـه     
سطح معيشت كارگـران    
بيش از هر زمان ديـگـر       
طبقه كارگر بـه زنـده،       
گســتــرده، فــعــال و     
سازمانيافـتـه كـردن      
مجامع عمومي نيازمنـد    

 .  است
مجامع عمومي كارگـري    
سنگري است كـه اگـر       
طبقه كارگر در آن قـرار      
بگيرد اتحاد و پيشـروي     
و پيـروزي اش را در         
. مبارزه تضمين ميكنـد   

مجمع عمومـي سـاده      
است، در دسترس است    
، مجوز نميخواهد، دفتـر     
و دستك ندارد، بـراي      
سه سال و چهار سال يا      
مادام العمر نـمـايـنـده       
انتخاب نميـكـنـد، در       
فاصله هر جلسه مجمـع     
عمومي، هـيـاتـي از        
نمايندگان براي كارهاي   
معين و اجراي مصوبـات     
. مجمع تعيين ميگردنـد   

برپايي مجامع عمـومـي     
كارگري امري عـاجـل،     

 .عملي و فوري است
مجامع عمومي كارگـري    

تشكلي است كه دخالت     
كارگران هر كارخانـه و      
مركز كـارگـري را در        
مبارزه براي بـهـبـود       
زندگي امروز و كسـب      

درجه اي از رفاهـيـات      
علاوه بـر   .   تامين ميكند 

آن مجامع عمومي منظم    
كارگري پايه هاي قدرت    
كارگري را در تـوازن       
قواي معيني براي رقـم     
زدن سرنـوشـت كـل       
جامعه و تعيين تكليـف     
قدرت سياسي به نـفـع      

طبقه كارگـر و بـراي        
ايجاد جامعه اي آزاد و      

 . برابر بنياين ميگذارد
ما كليه كارگران شاغـل     
كارخانه ها  مراكز بزرگ     
و كوچك كـار را بـه         
برپايي مجامع عمومـي    

 .  كارگري فرا ميخوانيم

)5( 
 گارد آزادي

وظايف و (
 )مصافها

 مقدمه 
گارد آزادي تا كنـون در       
شهرها و مناطق كردستان     
اساسا  از حكمتيسـتـهـا       
. سازمان يـافـتـه اسـت       

واحدهاي گارد در دور اول      
فعاليت خود درخشيده و     
ابتكارات جالب و جسورانه    
 .اي از خود نشان داده اند

گارد آزادي اكـنـون در        
جايي كه بايد قدم به فـاز       
جديدي از فعاليت بگذارد    

درك ايـن   .   ايستاده است 
ارتقاي فعاليت و تاكتيـك      
بر عهده واحدهاي گـارد      

بلكه بر عـهـده      .     نيست
. رهبري حزب قـرار دارد     

گارد آزادي در تفـكـر و        
تبليغ ما، بين تشكيلاتـي     
كه بايد بدوا در ميان مردم      
محبوب و سازمانده مبارزه    
مردم باشد تا واحدهايـي     
كه بايد بروند و مسلحانـه      
ابراز وجود كنند در نوسان     

 . بوده است
كميته كردستان و رهبري    
آن بدليل همين پيچيدگي    
كار و سنت جديد جايگـاه      
واقعي و تا كنوني گارد را       

 . منعكس نكرده است
اين بي توجهي  حتي در       
تبليغا ت حزب انعـكـاس      
يافته و اخـبـار مـهـم          
فعاليتهاي گارد به حاشيـه     
نشريات و سايتهاي حزب     

 . رفته اند
زياده خواهي غير واقعي و     
توقع معـجـزه از گـارد         
داشتن نشانه عدم درك     
اهميت گـارد آزادي و        

فعاليتهاي كم نظـيـر آن       
دهها مـورد ابـراز      .   است

وجود مسلحانـه در دل       
خفقان و ميليتاريسم رژيم    
در يكسال اخير هنوز كم و      
. كم اهميت به نظر ميايـد     

در حاليكه يك فقره  ترور      
از طرف چريكها براي ده      
سال تبليغات آنها كفايـت     
ميكرد و زنده نگه داشتـه      

 . ميشد
ما بارها فلسفه وجـودي      
گارد را توضيح و تشريـح      

گـارد آزادي در      .   كرديم
وهله اول يـك نـيـروي        
مسلح اسـت و بـازوي        

گـارد  .   مسلح مردم اسـت   
آزادي نيروي جدا از مردم،     
ايزوله، مريخي يا  يـك        
نيروي حرفه اي كـه در        
پادگان و يـا اردوگـاه         

ايـن  .   نشسته، نـيـسـت    
نيرويي است كه دائما در      
حال جنگ با جـمـهـوري       

دائـمـا در     .   اسلامي است 
حال عكس العمل نشـان      
دادن است عليه اختنـاق،     
عليه فلاكت و هر چـيـزي    

اينهـا  .   در اين زمينه است   
جوانان و فعالين سياسي و     
كارگران  و زحمتكـشـان      
محبوب در ميان مردم اند     
. و با مردم زندگي ميكننـد     

حضور آنها در ميان مـردم      
منشا تغيير و الگويي براي     
تسليح توده اي مـردم و       

 . منشا قدرت مردم  است
تجربه تا كنون نشان داده     
است كه واحدهاي گـارد      
آزادي جوانان ميليتانت و     
پرشوري هستـنـد كـه       
ميتوانند درفضاي خفقان و    
پليسي، مسلحانه ظـاهـر     

دشمن  تا دنـدان      .   شوند
مسلح و حاضر در همه جا      
را دور بزنند و تحقيرشـان      
كنند  و به مرد م روحـيـه         

اما الزاما نتوانستـه   .   بدهند
اند انطور كه ما انـتـظـار        
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داشتيم اعتراض و مبـارزه     
. مردم را سازمان دهـنـد      

براي مثال توقع ايـنـكـه       
واحدهاي گارد در شهرهاي    
كردستان  بروند اعتـراض     
تاكسيرانان  را عليه گراني     
بنزين سازمان بـدهـنـد،      
. توقعي غيرواقعـي اسـت     

گذاشتن وظايف كمـيـتـه      
هاي كمونيستي و فعالين و     
رهبران اجتماعي كارگر و     
زن و جوان و معلم بر دوش       
اعضاي واحدهاي گارد، نـه     
. درست و نه ممكن اسـت      

گارد آزادي پشـتـيـبـان       
مبارزات مردم و حـتـي        
دخيل در تقويت آن بـا        
روشهـايـي اسـت كـه         
متناسب با فـلـسـفـه و         
واقعيت  تشكـيـل گـارد         

 . است
I  -          وظايـف جـديـد و

 مصافهاي گارد آزادي
گارد  ازادي پس از پشـت       
سر نـهـادن يـك دوره         

 بـايـد       فعاليت درخشان، 
. گامهاي به جلو را بـردارد     

گارد آزادي بـايـد وارد        
جدالي سياسي و اجتماعي    
و نظامي عليه پديده هايي     
بشود كه آزادي و حرمـت      
انسان را در ابعاد وسـيـع       
سياسي و اجتماعي نشانـه     

از قبيل تعـرض    .   گرفته اند 
به حقوق و ازادي و حرمت      
زنان به بهانه بدحجابي در      
خيابانها  و مـدارس و          
دانشگاهها ، پايمال كـردن      
آزادي و حرمت جـوانـان،       
تعرض به تـجـمـعـات و         
اعتصابـات كـارگـري و        
دستگيري فعالـيـن ايـن       
جنبش، ناامن كردن زندگي    
مردم با تجسس و تعقيب و      
دستگيريشان، به اعتـيـاد     
كشاندن جوانان، ايـجـاد      
مراكز و لانه هاي پـرورش      
تروريستهاي اسـلامـي و      

 ...ناامن  كردن منطقه
 :در اين راه و به ا ين منظور

گارد آزادي  اعـلام          -1
ميكنـد كـه هـر جـا           
حضوردارد تعرض  به زنان     
و دختران را به بـهـانـه          
. بدحجابي تحمل نميكنـد   

ماموران رژيـم كـه در         
خيابانها و محلات به خاطر     
حجاب، زنان را مورد سوال     
و بي حرمتي قرار ميدهنـد      

را ابتدا معرفي و افشا و در       
صورت ادامه ايـن كـار        
ننـگـيـن و زشـت و           
غيرانسانيشان، تـنـبـيـه      

 .خواهد كرد
گارد آزادي  اعـلام         -2 

ميكنـد كـه هـر جـا           
حضوردارد، تـعـرض بـه       
حقوق و آزادي و انسانيـت      
زنان به بهانه  نـامـوس         
پرستي و قتل زنان به ايـن       
. بهانه را تحمل نخواهد كرد    

هر دستي كه به بـهـانـه         
ناموس پرستي روي زنـان     
بلند شده و موجب قـتـل       
ناموسي زنان ميـشـود را       

مسببين .   كوتاه خواهد كرد  
اين جنايت را تنبيه خواهد     

 .كرد
گارد آزادي اعـلام          -3

ميكند كه حضور علني و      
آشكار شبكه هاي توزيـع     
مواد مخدر بين جوانـان و      
مردم را تحمل نـخـواهـد       

مسئولين و مسببيـن    .   كرد
اصلي اين جنايت را معرفي     
و افشا و در صورت ادامـه       
اين كار ضد انساني آنان را      

 .تنبيه خواهد كرد
گــارد آزادي اعــلام       -4

ميـكـنـد كـه حضـور          
جاسوسان اطلاعـاتـي و      
بسيج جمهوري اسلامي در    
ميان مردم كه  بـاعـث         
تعقيب و مراقبت و تهديـد      
و دستگيريشان ميشوند را    

ليست .   تحمل نخواهد كرد  
اين جاسوسان را كـه بـا        
همكاري مردم در محـلات     
كار و زندگيشان شناسايي    
شده افشا و مـعـرفـي و         
عوامل موثر و فعـال ايـن        
عمل ضد آزادي و ضـد        
انساني را تنبيه خـواهـد       

 .كرد
گــارد آزادي اعــلام       -5

ميكند كه حضور و وجـود      
شبكه هاي تروريستي كـه     
توسط جمهوري اسلامي در    
شهرهـاي كـردسـتـان       
سازمان يافته و تسليح و      
تجهيز ميشوند را اجـازه      

فعـالـيـن و      .   نخواهد داد 
مبلغيني كـه درامـاكـن       
مخفي و يا در مسـاجـد،        
آموزش و تهييج و تسليـح      
اين شبكه ها را بر عـهـده        
دارند، افشا و مـعـرفـي        
ميكند و در صورت ادامـه      
كار، موثرترين عناصر ايـن     

شبكه ها را تنبيه خواهـد      
 .كرد

  دور جديد وظـايـف و        
فعاليتهاي گارد آزادي  بـه      
درجه بالاتري از كيفيت ،      
استحكام سازماني، آموزش   

تقويـت  .   و تجهيز نياز دارد   
و تحكيم واحدهاي موجود    
. امري فوري و عاجل اسـت    

واحدهاي گارد بايـد بـه       
سلاحهاي موثرتر تجهـيـز     

كادرها وكميته هاي   .   شوند
كمونيستي چه به عـنـوان      
سازمانده و چه ناظـر بـر        
فعاليت واحدهاي گارد بايد    
بيشتر آماده وتـوجـيـه       

و بالاخره كادرها و     .   گردند
فرماندهان نظامي بـخـش     
علني كه تجارب غني در      
اين زمينه دارند بايد بـه       
عنوان پشتوانه مجـرب و      
نيرومند واحدهاي گـارد     
آزادي در محل در انـجـام       

 .  وظايف جديد عمل كنند
ورود به فاز جديد فعاليـت      
گارد بدون پشتيبـانـي و       
حمايت و حتي شـركـت       
مستقيم بخش علني گـارد     
از كادرهاي سـيـاسـي و        
نظامي با تجربه در حـزب       

ايـن  .   بسيار دشوار اسـت   
حمايت را بايد تامين كرد و      
سازمان داد و به اجـرا در        

بي توجهي و بـي       .   آورد
تفـاوتـي در مـقـابـل          
سازماندهي بخش علـنـي     
گارد آزادي و فراهم كردن     
ملزومات كار اين بـخـش،      
براي  كل فعاليت  گارد تـا        
كنون بسيار مضـر بـوده        

 .   است 
II- كميته گارد آزادي 

با توجه به حضور تـعـداد       
قابل توجهي از كـادرهـاي      
نظامي حزب، تشـكـيـل       
واحدهاي گارد از اين رفقـا    
و بصورت داوطلبانه لازم و     

بخشي .   ضروري شده است  
از اين كادرها تا كنون هـم       
بصورت واحدهاي آماده در    
ماموريتهاي معيني شركت   

واحدهايي كه در   .   كرده اند 
عين حال آمادگي خود را      
براي دخالت در شـرايـط       
. اضطراري حفظ ميكنـنـد    

كميته گارد آزادي بايد از      
همين كادرهاي باتجـربـه     

 . نظامي تشكيل گردد

بخش اساسـي وظـايـف       
كميته گارد آزادي عبارتند    

 :از
تعيين استراتژي گـارد       -

  آزادي 
نقشه چگونگي تبـديـل       -

گارد آزادي بـه سـتـون        
   فقرات ارتش توده اي

نقشه تصـرف نـقـاط          -
استراتژيك در هر شهر و      
منطقه در اوضاع بحـرانـي      
جامعه و خـطـر حـملـه         

 احتمالي نظامي 
نقشه روشن  اشـكـال         -

سازماني نيروي مسـلـح      
شامل واحدهاي نيمه منظم    

 تحت كنترل كميته      شهري
هاي كمونيستي و كميـتـه      
شهرها و واحدهاي علنـي     
تحت كنترل كميته گـارد      

 آزادي
ارتباط با عناصر داوطلب      -

همكاري  در نيروي مسلح      
نيروي انـتـظـامـي،     .   رژيم

 ارتش، پاسدار، بسيج
نقشه ايجاد  واحـدهـاي        -

منظم گارد  در شـرايـط        
اضطراري و بـحـرانـي و        

 تصرف شهرها
برنامه آموزشي نظامي از      -

قبيل آمـوزش سـلاح و        
 آمـوزش     تجهيزات مدرن، 

تاكتيكهاي نظامي، جـمـع     
بندي دوره اي فعاليتهـاي     

ابـراز وجـود     (   مسلحانه   
 )مسلحانه

تامين تسلـيـحـات و         -
تداركات نظامي، شامـل ،      
سلاح و مهمات، تجهيـزات     
مدرن،  لباس مخـصـوص،      
انبارهاي تسلـيـحـات و       

 تجهيزات در نقاط امن 
سازمانـدهـي حضـور        -

نظامي علني در داخـل       
تركيبي از نيروهاي علني    ( 

 )و واحدهاي شهري
استقرار هسته اصـلـي        -

كميته گارد در نزديكترين    
 محل در منطقه 

-...  
 

)6( 
 :  قراركنگره درباره
مبارزه و 

سازماندهي عليه 
 خطر فلاكت

بحران اقتصادي لاعـلاج    
ا، . چند دهه حاكميـت ج     

زندگي فلاكتباري را بـه      
مردم و بويژه به طـبـقـه        
كارگر و اقشار زحمتكش    
. جامعه تحميل كرده است   

رژيم اسلامي بحـران و       
ورشكستگي اقتـصـادي    
اش را هر بار و به بهانه اي        
از جـملـه مـحـاصـره         
اقتصادي اخير در مـيـان      
ــردم        ــران و م ــارگ ك
زحمتكش سرشكن كرده   

به اين ترتـيـب     .   و ميكند 
فقر و فلاكت در جامـعـه       
ابعاد وسيع و مخـرب و       
خطرناكي پـيـدا كـرده       

هم اكنون جـيـره     .   است
بندي سوخـت و مـواد        
خوراكي حياتي از جملـه     
اين تضييقات و فشارهاي    
 . كمر شكن به مردم است

خطر فلاكـت شـيـرازه       
. جامعه را از هم ميپاشـد     

تنها راه جلـوگـيـري و        
مقابله با اين فـاجـعـه        
انساني  اتـحـاد مـردم        
ومتشكل شدنشـان در     

 . نهادهاي توده ايست
براي مبارزه عليه تشديد    
فقر و گرسنگي، پايـيـن      
آمدن هر چه بـيـشـتـر        
سطح معيشت كارگـران،    
فرهنگيان، كارمنـدان و     
توده هاي زحمتكـش و      
جلوگيري از گسـتـرش      
ابعاد فلاكت اقدامات زيـر     
در دستور عاجل حـزب      
حكمتيست و فعاليـن و      
رهبران جنبش كارگري و    

 :توده اي قرار ميگيرد
 
اتحاد كارگري عليـه        -1

بيكاري، متـشـكـل از       
كارگران شاغل و بيـكـار      
امري عاجل و حـيـاتـي       
براي مبارزه و سازماندهي    

 . عليه خطر فلاكت است
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انجام و تضمين اين امر بـر       
عهده حكمتيـسـتـهـا و        
فعالين كارگري بخـصـوص     
در مراكز كليدي و بـزرگ       

 .كار قرار گرفته است
 
مجامع عمومي كارگري     -2

سنگري است كه طـبـقـه       
كارگر ميتواند اتحاد خود را     
براي جلوگيري از تـعـرض      
بيشتر به سطح معيشت و      
پاشيده شـدن شـيـرازه       
خانواده هاي كارگـري در      
نتيجه فلاكت، تامـيـن و       

 .تضمين كند

برگزاري مجامع عمـومـي     
كارگري بطور سازمانيافتـه    
و منظم، هم ضامن موفقيت     
كارگران در مبارزه علـيـه      
مقابله با خطر فلاكت است     
و هم پشتوانـه تـحـقـق         
كنترل كارگري بر توليد و      
توزيع در مواقعي است كـه      
كارفرماها به هر بهانه اي به      
تعطيلي كارخانه و اخـراج     
كارگران اقدام و يـا از         
پرداخت بموقـع حـقـوق       
كارگران و يا افزايـش آن       
. امتـنـاع مـيـكـنـنـد         

سازماندهي مجامع عمومي   
منظم كارگري وظـيـفـه       
عاجل حزب حكمتيست و     

فعالين و نـمـايـنـدگـان        
كارگران بخصوص در مراكز    

 .كليدي كار است
 

سازماندهـي عـمـل        -3
 مستقيم توده اي؛

محلات شهرها و بخصـوص     
محلات فقير نشين عرصـه     
اي ديگر براي سازماندهـي     
يك مبارزه و مـقـاومـت        
هدفمند براي مقابلـه بـا       

 . خطر فلاكت هستند
معتمدين محل در مـيـان      
كارگران و مردم زحمتكش    
محلات و زنان و جوانان و       

روشنفكران مـتـرقـي، و       
بهمراه آنها كميتـه هـاي       
كمونيسـتـي و اعضـاي        
واحدهـاي گـارد آزادي       
نمايندگان و سخنگـويـان     
اعــتــراض عــلــنــي و      
سازماندهي شده مردم در     

معتمديـن  .   محلات هستند 
و نمايندگاني كه توده هاي     
مردم را بـراي دخـالـت        
مستقيم در مسائل مربـوط     
به زندگي خود از قـبـيـل        
توزيع خوراك و سوخت و      
مسكن تا كنترل مـحلـه       

 .آماده ميكنند

 نهادهاي توده اي  از قبيل      
كميته هاي مـردمـي در        
مــحــلات، هــيــاتــهــاي   

 شـوراهـاي        نمايندگـي، 
نمايندگان مردم محلات در    
سطح يك شهر، تعاونيهاي    

بـه مـوازات     . . .   توزيع و    
نهادهاي دولتي ميتوانـنـد     
ايجاد شوند، در امر توزيـع      
و كنترل مايحتاج مـردم      
دخالـت كـرده، انـبـار         
محتكران را شناسايـي و      
كنترل و توزيع آن را در        
ميان خانواده ها در محلات     

 .          بعهده گيرند

است بلكه غالبا اين ناتواني     
را تا حد يك فضيلت و يك       

ارتـقـا   “   طبيعـي ” موقعيت  
به اعتقـاد مـا      .   داده است 

تداوم اين ضعف و ايـن        
عقب ماندگي سـيـاسـي،      
اجتمـاعـي و عـمـلـي          
بزرگتريـن پـيـروزي و        
مهمترين اهـرم قـدرت       
بورژوازي بر جنبش برابري    
طلبانه طبقه كارگر بـوده      

سازمـان دهـي و       .   است
رهبري انقلاب طبقه كارگر    
در ايران با سازمان دادن و      
رهبري اين انقلاب تاريخي    
در مضمون و نحوه فعاليـت      
كمونيستي و در خـود        
آگاهي كمونيست ها در هم     
تنيده شده اسـت، يـك       

 .پديده واحد است
ما هميشه بر ايـن بـاور         

ايم كه تنها خطي كـه        بوده
بالقوه ميتواند چنين پايـه     
قدرتمنـد سـيـاسـي و         
اجتماعي را به كمونيـسـم      
برگرداند كـمـونـيـسـم        
ارتــدكــس مــاركــس و     
پراتيسيسم انقلابي لنيـن    
است كه در ايـن دوره         
توسط منصور حـكـمـت       

نفس .   نمايندگي شده است  
حكمتيست ناميدن ايـن     
حزب تاكيد بر اين رسالـت      

ــت ــود را       .   اس ــا خ م
حكمتيست ناميديـم تـا      
اعلام كنيم كـه سـايـر         

، رگه ها و سنت     “ ها  قرائت” 
هاي كمونيسم مطلقا و بنـا      
به تعريف فاقد چـنـيـن        
قابليتي هستـنـد؛ ايـن       
جريانات اصولا چـنـيـن       

مسئله اي را ندارند كه بـه       
فكر كسب قابليت حل آن      

 .باشند
اما ساختن چنين حـزبـي      
يك پـروژه مـديـريـت        
بازرگاني نيست و با مفاهيم     
و شيوه هاي مديـريـت و        
رهبري يك نهاد مالي كـه      
نان مردم را به گـروگـان        
ميگيرد از پايه مـتـفـاوت       

پروژه ساختن چنين   .   است
اي داوطلـب     حزبي از توده  

كه نه تنها پولي دريـافـت       
نميكنند بلكه مجبورند از     
ساعات فراغت خود مـايـه     
بگذارند و حزب را هـم از        
نظر مالي تامين كنـنـد و        
حتي كادرهاي آن بايد بـه      
كرات از جان خود مـايـه        
بگذراند را بـا تـئـوري         
سازماني و مديريت بانكـي     

ايـن  .   نميتوان پيش بـرد    
پروژه را در مقـابـل هـر          

بورژوائـي  “   عاقل” مديريت  
بگذرايد تا در بـهـتـريـن        
حالت حكم تخيلي بـودن      

اين پـروژه   .   خود را بگيريد  
تخيلي اما محدوديت هـاي     
مفاهيم سازماني در تئوري    
هاي مديريت بورژوائي را     

تئوري هائي  .   نشان ميدهد 
كه پايه تحرك، اتـحـاد و        

هـاي    قهرماني را به انگيزه   
مادي و يا ماليـخـولـيـاي        
جريانات ايـدئـولـوژيـك       

اين تئوري  .   محدود ميبيند 
ها انگيزه مبـارزه انسـان       
براي بهتر زيستن، ضرورت    
مبارزه هر روزه و هر لحظه      
طبقه كارگر در مـقـابـل        
سرمايه داري براي رهائـي،     
نياز انسـان بـراي شـاد         
زيستن و ديـدن شـادي       

انسان هاي ديگر و بالاخره     
آرزوي زندگي انسانـي در     
جامعه اي آزاد و برابـر را        

 .درك نميكنند
از اين مشاهده امـا يـك        
حكم عمومي تر استنتـاج     

ساختن يك حزب   .   ميشود
كمونيستي با مشخـصـات     
فوق تنها بر متن مفاهيم و      
ــاي اداري و          روش ه
سازماني اي ممكن اسـت      
كه انسان ها را حول تحقق      
بهتر زيستن، رهـائـي از       
استثمار و ستم و تحـقـق       
آزادي و برابري نـتـنـهـا        
سازمان بدهد بلكـه روي      
زمين سفت قدرتمند تـر      

چنين حزبي تنها بـه     .   كند
عنـوان لـولاي قـدرت        
انسانيت و لولاي قـدرت       
روزانه و هر لحظه طبـقـه       
كارگر شانس شكل گيـري     

در متن آنچه كه بـه      .   دارد
عنوان سنت چپ در جامعه     
داده شده است اين تغييـر      
ريل در واقع يك انـقـلاب       
همه جانبه در تـئـوري        
سنتي حزبيت كمونيـسـم     

 .موجود است
اما بعلاوه حزب مـا ايـن        
انقلاب را در خلاء و روي        
صفحه سفيـدي انـجـام       

مـهـمـتـريـن      .   نميدهـد 
هائي كه بايـد در        واقعيت

 :نظر داشت اينها هستند
ساختن چنين حـزب       –  1

كمونيستي اي يك پـروژه     
در مـقـابـل      .   عملي است 

تصويرهاي سنتـي چـپ      
سـر  ” سنتي در مـورد        

برآوردن حزب از مـيـان       
پيوند با طبـقـه     ” ،  “ توده ها 

تبليغ، ترويـج و     ” ،  “ كارگر
،  و يـا        “ سازمانـدهـي  

ساختمان تدريجي آن از      
“ كار آرام سياسـي   ” طريق  

چنين حزبي را تنـهـا در        
متن، در بطن و در كـوران       
سازمان دهي، متحد كردن    
قدرت طبقه كارگر و تـوده      
عظيم زحمـتـكـشـان و        
ستمديدگان جامعه ممكـن    

ساختن حـزب در      .   است
اي است كـه      جدال روزمره 

در لحظه به لحظه زندگـي      
اكثريت ساكنين كره زمين    

ايـن پـروژه     .   جاري است 
ساختن يك ارتش در متن     
يك جنگ تمـام عـيـار        
سياسي، اجتماعي، فكـري    

بعـلاوه  .   و شبه نظامي است   
براي ما ساختمان حزب نه     
در يك دوره متعارف بلكـه      
در متن اوضاع به شـدت       
متحول سياسي ايـران در      
يك مارپيچ دائم تغـيـيـر       
ضربان  نـبـض تـحـرك         
انقلابي در ايران انـجـام       
ميشود كه جنبه هاي دائما     
متغيرتري به فعاليت حزب    

 .       ميدهد
اما پيچيده تر از امـر         –  2

ساختن يك ارتش در حين     
جنگ، فائق آمدن بر سنت     
ها، باورها، عادات، نرم ها و      

و “   طبيـعـي  ” استاندارهاي  
اي است كـه    “   خودبخودي” 

خود ما از گذشته حـمـل        
حتي وقتي هـم     .     ميكنيم

كه عادت ها و نـرم هـاي         
قديمي چپ سنتي را هـم      
كنار ميگذاريم، فشار توقع    
و انتظار محيط اطراف ما را      

به اعتقاد  .   به عقب ميكشد  
من اين فاكتور به مراتب از      

فشار اختناق در شكسـت     
كمونيسم تاثير بيشـتـري     
داشته است و مهم تـريـن       
مانع در پيشـروي حـزب       

 .    حكمتيست است
اين واقعيت ها و تـلاش        
براي يافتن راه فائق آمدن     
بر آنها مضمون و موضـوع      
بخش اعظم بحث هاي مـا      
در پلنوم ها و جـلـسـات        

 .دفتر سياسي بوده است
 بعلاوه ما بايد سـاخـتـن       
حزب سياسي كمونيستـي    
را در متن يكي از عظـيـم        
ترين تحولات تاريخ اخيـر     

تغييرات .   ايران پيش ببريم  
بنياديي كه اوضاع سياسي    
ايران و منطقـه از سـر         
ميگذراند كـل زمـيـن        
سياسي در ايران را شخـم      

جايگاه احزاب و   .   خواهد زد 
سنت هاي سياسي را بـه       
سرعت حال تغيير ميدهـد     
و شرايط و اولويـت هـاي        
جديدي را در مـقـابـل         

 .كمونيسم ما قرار ميدهد
شكست ناسيونـالـيـسـم      
ايــرانــي پــروغــرب در     
سرنگونـي جـمـهـوري       
اسلامي، تسليم سياسي و     
ايدئولوژيك اين سـنـت      
ناسيوناليستي به جمهوري   
اسلامي، شكست سياسـت    

دولـت  “   ضربه پيشگيرانه ” 
هاي دست راستي بوش و      
بلير، تغيير تعـادل قـواي       
استراتژيك در منطقه بـه      
نفع جمهوري اسلامـي، و      
مهمتر از آن كاهش خـوش      
بيني مردم بـه امـكـان         
سرنگوني جمهوري اسلامي   
جنبه هائي از اين تغيـيـر       
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سر آغـاز ايـن       .   هستند
تغييرات بنيادي را مـا در       
كنگره اول حزب پـيـش       

 .بيني و ترسيم كرديم
جامعه ايران وارد يكي از      
حساس ترين مقاطع تاريخ    
. اخير خـود مـيـشـود        

ناسيوناليسم عظمت طلـب    
پرو غرب جنبش اجتماعي    

است كه در دوران اخـيـر       
بيش از هـمـه افـكـار،          
انتظارات، امـيـد هـا و         
توقعات جامعه ايـران در      
مقابل جمهوري اسلامي را     

اين جنبش  .   رقم زده است  
در سايه سيـاسـت هـاي       
نئوكانسرواتيو هاي آمريكا   
و محدوديت هـاي ذاتـي       
ناسيوناليسم نه تنهـا در       
مقابل جمهوري اسـلامـي     

شكست خورد بلكه از نظر     
. ايدئولوژيك  فرو ريـخـت     

شكست اين جنبش جامعه    
را در مقابل يك انتـخـاب       
. ديگر قـرار داده اسـت       

سوال اين است كه جامعـه      
كدام جنبش را انـتـخـاب       

يا به عبارت بهـتـر   .  ميكند
كدام جنبش خود را بـه        

 قبولاند؟ جامعه مي

اين موقعيت حزب مـا را       
نيازمند پاسخ گوئي به نياز     
هاي يك دوره به شـدت       
غير متعارف  و ايجاد تحول      
بنيادي در فعاليـت خـود       

در دو پلنوم اخيـر     .   ميكند
كميته مركـزي حـزب و        
بويژه در جلسه اخير دفتر     
سياسي اين تغييرات پايـه     
اي در اوضاع سياسي ايران     
و موقعيت كنوني و وظايف     

دوره اي و فـوري حـزب        
حكمتيست موضوع اصلـي    

اين بحث هـا     .   بحث بودند 
باز شده اند و نتيجه گيري      

ايـن  .   اوليه از آنها شده اند    
پروسه بايد حداكثـر تـا        
كنگره دوم حزب كـه در       

 برگذار ميشود   2007اكتبر  
 .به نتيجه نهائي برسد

پيشنهاد بحث در 
مورد كميته هاي 

 كمونيستي
 بهرام مدرسي

كميـتـه هـاي      :   موضوع
كمونيستي و جمع بنـدي     
فعاليت هاي تاكنوني آنها     
وراههاي گسـتـرش و       
پيشروي بيشتر سازمـان    

موانـع و    “   حزب در ايران  
كميتـه    راه هاي پيشروي  

هاي كمونيستي تا امـروز     
بعنوان پايه اصلي فعاليت    
سازماني  حزب در ايـران      
تاثيرات بـزرگـي را در        
شكل دادن به نوع ديگري     
از مبارزه و اتحاد بـاعـث       

جمع بندي ايـن    .   شده اند 
فعاليت در بالاترين ارگان    
حزب به هميـن جـهـت        

ــه .   ضــروري اســت   ادام
“  فعاليت اين كميتـه هـا      

تمركز بيشتر فـعـالـيـت       
گستـرش  “   حزب در محل  

آن و شكل دادن به سنت      
ديــگــري از تشــكــل     
كمونيستي يكي از پـايـه      
هاي اصلي ايـن بـحـث        

 .خواهد بود
حزب حكمتيست ها ضمن    
اينكه بايد برنامه خود را      
در گسترش جغـرافـيـاي      
سازماني حزب در كـل       

بـايـد   “   كشور ادامه دهـد   
قدم بعدي را در ادامـه        
فعاليت هاي اين كميته ها     

بحث درايـن    .   روشن كند 
باره در كنگره از نظر مـن       
ارگان هاي تصميم گيرنده    
را در مدون كـردن ايـن        
سياست كمـك بسـيـار       

 .خواهد كرد

هر درجه كه وزن فعاليـت      
حزب در ايران به نسبـت      
حضور آن در خارج كشور     

“ بيشتر و بزرگتر ميشـود    
به همان درجه كل بـدنـه       
رهبري حزب بـايـد بـا        
حساسيت بيشتري به اين    
حلقه اصلي فعاليت حزب    
. در ايران برخورد كـنـد      

همراه شدن سازمان هـاي   
ديگر حزب با فعـالـيـت       
حزب در ايران كل تصوير     
حزب در ايران را تقويـت      

 .خواهد كرد
 در اين بحث به نقـش و        
جايگاه چهره هاي علنـي     

درجه تاثير آن هـا     “   حزب
بر جنبش هاي اجتماعـي     
حاضر نيز بعنوان يكي از      
پايه هاي نفوذ حزب مورد     
بررسي قـرار خـواهـد        

 .گرفت
 

پيشنهاد بحث 
اوضاع سياسي و 

وظايف حزب 
 حكمتيست

 رحمان حسين زاده  
قابل پيش بيني است كـه      
در كنگره دوم يـكـي از        
مباحث اصلي پرداختن بـه     
اوضاع سياسي و وظـايـف      
حزب حكمتيست خواهـد    

در اين مبحـث مـن       .   بود
تقاضاي طرح بـحـث و        
. سخنرانـي  را دارم          

چارچوب  بحث من چنيـن      
 .است

  خطوط بحث
پيامدهاي شـكـسـت       -1

جنگي آمريكا در عراق و      
تاثيرات آن در فضـاي        

 : سياسي ايران از جمله بر
موقعيت منطقه ا ي و     :   الف  

 داخلي جمهوري اسلامي 
جنبش سرنگونـي و       -ب

 تناسب قواي كنوني  

آينده اپـوزيسـيـون       -ج
 ) راست و چپ(

تقابل مردم و جمهوري      -2
 اسلامي 

قد علم كردن مجدد      –الف  
چه نوع  .   جنبش سرنگوني   

 جنبش سرنگوني؟ 
تامين رهبري چپ و       -ب

كمونيستي در جـنـبـش      
 سرنگوني در گرو چيست؟ 

حزب حكمتيسـت و        -3
 جنبش سرنگوني 

ــف     ــزب        –ال ــا ح آي
حكمتيست مـيـتـوانـد       
رهبري جنبش سرنگونـي    

 را تامين كند؟ 
امكانات و اهرمهـاي          -ب

حزب در جهت تـامـيـن        
 رهبري كدام است؟

در اين راستا حـزب            -ج
حكمتيست چه  تحـولات      
سياسي، پـراتـيـكـي و        
سازماني را بايد از سـر        

پيشنهاد بحث در   بگذراند؟ 
جنبش  مورد 

كارگري، 
سنديكاليسم، چپ 

  و كمونيسم
 بهرام مدرسي

به نـظـر مـن حـزب          
حكمتيسـت هـا لازم       
است بيشتر و متمركزتر    
از هميشه به جـنـبـش       
ــپــردازد    . كــارگــري ب

پرداختن به جـنـبـش       
كارگري اما از نظر مـن       
تاييد بي چون و چـراي      

“ اعتراضـات مـوجـود     
سياست هاي اجرا شـده     
تا كنوني و تاييد آنـچـه       
كه به نام جنبش كارگري 
. عرضه ميشود نيـسـت    

حكمتيست هـا بـايـد       
جنبش كارگري را حـول     
آلترناتيوهاي خود قطبي   

بخشي از نـكـات     .   كنند
اين بحث را من قبلا در       
نشريه كمونيست طـرح    

قصد دارم كـه    .   كرده ام 
زواياي اين بحث را براي     
هم نظري بيشـتـر در       
حزب در چـهـارچـوب      
سميناري در كـنـگـره      

هـدف مـن     “ طرح كنم 
تصويب قطعنامـه      طبعا

اي كه در اين رابطه هـم       
اين قطعنامـه را    .   هست

متعاقبا برايتان ارسـال     
  .خواهم كرد

در اين بحث به سياست     
هاي حاكم بر اعتراضات    
جاري طبقـه كـارگـر       
. پرداخته خواهـد شـد     

سعي ميكنم نشان دهم     

كه راه پيشروي جنبـش     
و اعتراض كارگري نقـد     
روشن اين سياست ها و     
حاكم شدن سـيـاسـت      
كمونيستي و بـه ايـن       
اعتبار حكمتيستـي در     
ميان بخش قابل توجهي    
از فعالين اصلي جنبـش     

 .كارگري است
اين تلاش طبعا بـدون      
پرداختن به جريـانـات     

و سياست هـاي     “   چپ” 
. آنها ممكن نخواهد بـود    

بنابراين نگاهي خواهيـم    
به سياست هـاي       داشته

 .اين نيروها
“ كـارگـر پـروري     ” به   

زمينه هاي  “   پوپوليستي
سياسي و فرهنگي ايـن     
نگرش هم پـرداخـتـه       

 . خواهد شد

تاثير جـنـبـش       دامنه
كارگري در كل جنبـش     

امروز و  “   اعتراضي مردم 
در صورت عملي شـدن     
ــاي      ــت ه ــاس ــي س
حكمتيـسـت هـا و        
راهكارهاي مـا بـراي      
حاكم كردن سيـاسـت     
هايمان در جـنـبـش       

بخش پايانـي   “   كارگري
 اين سمينار خواهد بود

زانده باد 
حزب 

 حكمتيست
زنده باد 
 كمونيسم
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كه ناتوان از ايجـاد يـك        
صف قدرتمند اجتمـاعـي،     
رهبري آن جنبش را بـه        
ناسيوناليـسـم ايـرانـي       

 . پروغرب باخت
 انقلاب ايران

صرفنظر از چند و چـون       
اشكال سازماني، كمونيسم   
ايران در دوره انقلاب بـه       
عنوان جناح چپ جنبـش     
ملي اسلامي وارد انـقـلاب      

در تاريخ يـك قـرن       .   شد
گذشته انقلاب مشروطه به    
عنوان اولين انقلاب مـدرن     
بورژوايي در سرزمين شرق    
مهمترين مقطعي است كـه     
سنت جنبش هاي مـدرن      
غربي وارد سيـاسـت در       
. جامعه ايران مـيـشـونـد      

احزاب سياسي جـامـعـه       
مدرن از آن زمان شـكـل       

در آن دوره كـه      .   ميگيرند
استبداد نوع شرقـي بـر       
ايران حاكم است، احزاب و     
جريانات اپوزيسيون تمامـا    
. مدرن و پرو غـرب انـد        

كمونيسم ايران كـه بـه        
تدريج در شـكـل حـزب       
كمونيست اوليه خـود را       
متشكل ميكند، حـزبـي      
متاثر از سنت و ارزشهـاي      

غربـگـرايـي    .   غربي است 
اپوزيسيون چپ و راسـت     
رژيم حاكم بر ايـران تـا         
مقطعي است كـه خـود        
. حاكمين از نوع شرقي اند     

به قدرت رسيدن رضاشـاه     
به عنوان نماينده بورژوازي    
پروغرب و سـركـوب و        
استبـداد دوره او كـل         
اپوزيسيون خود را به لنگر     
گرفتن بر سنن و ارزشهاي     
شرقي مـي كشـانـد و         
ناسيوناليسم شـرقـگـراي     
ايراني را سنت مسلط در      

اصلاحات ارضي  .   آن ميكند 
محمدرضاشاه در اوايـل      
دهه چهل شمسـي ايـن       
ناسيوناليسم شرقزده را كه    
مطالبه رفرم بخش اصلـي     
خواستهايش بود را به بـن      

گـيـجـي و      .   بست رساند 
بحران و بن بسـتـي كـه         
مليگرايي را از پاسخگويي    
به اعتراض اپـوزيسـيـون      
ناتوان گـذاشـت، اسـلام       
سياسي را به جاي آن بـه        
.  جــلــو پــرتــاب كــرد     

اپوزيسيون شاه بـا ايـن       
تركيب و زير هـژمـونـي        

اسلامگرايان وارد انـقـلاب     
چــپ آن   .    شــد  56-57

مقطع در شكل سازمـانـي      
فدايي، مجاهدين اسلامي و    
مــــجــــاهــــديــــن 

سـازمـان   ( “ ماركسيسـت ” 
به عنوان جناح چپ    )   پيكار

جنبش ملي و اسلامي وارد     
اين هـمـان    .   انقلاب شدند 

چپي است كه سوسياليسم    
خود را از عدل عـلـي و          
شيعه اثناعشري گـرفـتـه      

رفاقت بسيار گـرم     .   است
درود بر فـدايـي،     ” جنبش  

بـا پـدر     “   سلام بر مجاهد  
ــن       ــي در اي ــان ــق ــال ط
خويشاوندي جـنـبـشـي      

اين موقيـت   .     ريشه داشت 
چپ موجب شد كـه در        
مقابل برادر بزرگ خود در      
شكل حاكمان جديد خلـع     
سلاح و بـي بـديـل و           

ايـن  .   آلترناتيـو بـاشـد     
موقعيت چپ متشكل در     
سازمانهاي آن دوره را بـه      
جدل در مورد كشف لايـه      
هاي انقلابي و خلقـي در       
ميان اسلاميـون حـاكـم       

ادامه اين جـدل    .   ميكشاند
هاي نشريات خود مشغول    
كن چپ فرصت از دسـت       
آنها ميگيرد و قبل از اينكه      
به خود بياينـد و كـاري         
كنند، در حاليكه در بحران     
بي جوابي سرگردان بودند،    
وحشيانه مورد سركوب و     
تهاجم خـونـيـن قـرار         
. ميگيرند و خرد ميشـونـد     

تولد اتحاد مبـارزان هـر       
چند به داد بخشي رسيـد،      
اما خود آن جريان نيز قبل      
از اينكه نقشه اي بـراي        
سازماندهي يك جنـبـش     
اجتماعي باشـد، جـواب      
ارتدكسي ماركسيستي بـه    
افكار مغشوش و بـحـران       
. فكـري آن چـپ بـود         

كمونيسم كارگري بعدها با    
جمعبندي علل شكـسـت     
تاريخي اين چـپ و آن        

ايـن  .   انقلاب متولد ميشود  
زماني است كه دست ايـن      
كمونيسم تازه متولد شـده     
هم از جامعه بريده شده و       

 .انقلاب خاك شده بود
نتيجتا آن چپ در عمل و       
در بعد اجتماعي به هـيـچ       
پديده قابل روئيت متفاوتي    

كمونيسم قبل  .   تبديل نشد 
از هر بحث و كـتـاب و           
تئوري يـك جـنـبـش         

اجتماعي غيرقابل انكار و     
قابل روئيت بـراي هـمـه        

از هميـن نـكـتـه        .   است
ميشود نتيجه گرفت كـه      
چپ آن زمان هيچ ربطي به      
كمونيسم ندارد و در بـعـد       
اجتماعي در بهترين حالت    
جناح آنهم بسيار ضعـيـف      
چپ جنبش هاي ملـي و       

 . اسلامي است
البته كمونيسم در ابـعـاد       
اجتماعي خود را در وجـود      
سنت شورايي جـنـبـش       
كارگري نشان ميدهد، امـا     
از آنجا كه در غيبت يـك        
حزب سيـاسـي افـق و         
پرچمي ندارد، فاقد يـك      
جهتگيري نقشه مند بـراي     
. تاثيرگذاري بر جامعه است   

در مقابل اسلاميـون بـه        
. قدرت رسيده ساكت است   

كاري به صفبندي سياسـي     
در مقابل دولـت جـديـد        

لذا مدعـي قـدرت     .   ندارد
در .   سياسي هم نـيـسـت     

نتيجه در زماني كـه بـه         
سازماندهي قدرت سياسي   
و تعيين نوع دولت كه در       
دستور جامعه بـوده، بـي       
تفاوت است، تنها اثـر آن       
موجوديت به لحاظ سياسي    

اگـر  .   بي نقش آن اسـت      
اپوزيسيون سـلـطـنـت       
پروغرب شاه يك جبـهـه      
اعلام نشده ولي بسـيـار       
ــون و        ــي ــل ــع م ــي وس
ناسيوناليسم شـرق زده      
ايراني از چپ تـا راسـت        
اسلامي است، افق سياسي    
جنبش شورايـي هـم از        
همان جبهه كسب شـده      

همين هم افـقـي بـا        .   بود
حاكمان جديد زمـيـنـه       
تسليم كتف بستـه آنـرا       
فراهم آورد و قلع و قـمـع        

 .شد
 در كردستان

در كردستان ناسيوناليسـم    
ايراني ضعيف و جـنـبـش       
اسلامي و اسلام سيـاسـي      

به همـيـن    .     بي ريشه بود  
دليل بـافـت سـيـاسـي         
اپوزيسيون متـفـاوت از      
مركز و اساسا مـتـاثـر از         
سنت ناسيوناليستي ريشه   
دار مدعي شـركـت در        
. قدرت در كنار مركز بـود      

اين وضعيت در شـكـل        
گيري يك چپ متفاوت از      
. مركز  نقش اساسي داشت    

قطعنامه هاي مـهـابـاد و        
سنندج كه بـا شـركـت        
نخبگان سياسي چـپ و       
راست خطاب بـه دولـت       
جديد تنظـيـم شـدنـد،        
سنگربندي سياسي اوليـه    
همه نيروهاي دخيل را بـه      

بـه  .   نوعي تعيين كـردنـد    
دنبال حمله اسلاميون بـه     
قدرت رسيده، اين چپ بـا      
شركت در جنگ مقاومت و     
دفاعي به عنوان جناح چپ     
آن جنبش به يك قـدرت       
سياسي نظامي غيرقـابـل     

ايـن  .   حذفي تبديل شـد    
كمك كرد كه نه تنها مانند      
چپ در بقيه مناطق ايـران      
قرباني دست و پا بسـتـه        
اسلاميون تازه به قـدرت      
رسيده نشود، بلـكـه بـه        
عنوان يك قدرت اجتماعي    
سياسي نظامي در مقـابـل      
آن صف آرايي كـنـد و         
مقاومت و جنگ سـازمـان      
داده و از خود و مـردم و          
آزاديهاي سياسـي دفـاع      

چپ در تاريخ ايـران     .   كند
براي اولين بار به قـدرت       
فايقه در بخـشـي از آن         

بـه  .   مملكت تبديل شـد    
همين دليل تجـارب ايـن       
چپ بزرگترين تـجـربـه       
تاريخ چپ ايران اسـت و       
نگاه به اين تجربـه دقـت        
بسيار بيشتري مي طلبـد،     
كه در اينـجـا از زاويـه          
انتقادي به ضـعـف هـاي        
. اساسي آن اشاره ميكنـم    

در آن دوره بخش عـمـده       
كردستان براي دوره چنـد     
ساله زير سلطه و قـدرت       
مستقيم و براي سالـهـاي      
بيشتري زير سلطه تقريبـا     
دوگانه چپ و رژيم اسلامي     

اينجا براي آسان كردن    ( بود
ــت         ــود راس ــار وج ك
ناسيوناليست كرد را نديده    

با همه اينها ايـن     ) .   ميگيرم
چپ در اكثر موارد تقريبـا      
مثل جـنـاح سـنـتـي          
ناسيوناليسم كرد عـمـل      

به همين دليل ايـن      .   كرد
چپ سراغ پولاريزه كـردن     
جامعه و سـازمـانـدهـي        
جنبش هاي اجتماعي حق    

بـه  .   طلب در جامعه نرفـت    
جز بخش بسيار كـوچـك      
جنبش كارگري را سازمان    
نداد و طبقه كارگر را در        
جنبش طبقاتي خـود بـه       

جنبـشـي   .   ميدان نكشيد 

براي رهايي زن هم سازمان     
نداد و به تمام قـيـود و          
بندهاي موجود در مقـابـل      
آزادي زن در جامعه تـن       

جوانان را به مـيـدان      .   داد
نكشيد و بـه جـنـبـش         
عظيمي كه از قدرت آنـهـا       
ميتوانست سازمان دهـد،     

علاوه بر اينهـا    .   دست نبرد 
درست مثـل جـنـبـش        
ناسيوناليستي تقريبا هيـچ    
تغييري در زندگي روزانـه     

قانـونـي   . مردم ايجاد نكرد 
براي تنظيم رابطه كارگر و      

بـه  .   كارفرما تنظيم نكـرد   
همين دليل رابطه كارگر بـا     
.  كارفرما تفاوتـي نـكـرد      

ساعت كار روزانه كـارگـر،      
دستمزد كارگر و بـقـيـه        
شرايط و موازين كار مشابه     
بقيه مناطق و منـجـملـه        
. مناطق زير سلطه رژيم بود    

در عرصه حقوق زنان نيـز      
هيچ قانون جديدي وضع و     

قانون حاكم بـر  .   اعلام نشد 
خانواده، موازين حاكم بـر      
رابطه زن و مرد، موقعيـت      
فرودست  زن در جامعه و       
خانواده، سنن پوسيده اي     

. . . مانند معامله زن به زن و     
. هيچكدام تغييري نـكـرد    

نتيجتا تمام اين سالها هيچ     
مردي به جرم خشـونـت       
عليه زن محاكمه و مجـرم      

در مـورد    .   شناخته نشـد  
موازين فرهنگي سكولار و    
غير مذهبي و مدرن نيز از      
موازين و قوانين جديـدي     
كه زندگي جوانان و جامعه     
. را تغيير دهد، خبري نبود    

نه فقط ايـن، در نـبـود          
فرهنگ مـدرن، سـايـه       
جنبش ناسيونالـيـسـتـي      
توانست بـراي دوره اي       
فرهنگ جامعه را به عقـب      

 .برگرداند
در عرصه كارهاي  مربـوط      
به بهداشت و درمـان و        
عمران و آباداني هم چـپ      
همان اندازه كاري كرد كـه      

نتيجتـا  .   راست مشغول بود  
محصول حضور ما در هيـچ      
جايي به بيمـارسـتـان و        
درمانگاه و كليـنـيـك و        
مراكز بهداشتي منـتـهـي      

هيچ جاده و پـل و        .   نشد
. مدرسه اي ساخته نشـد     

نهايتا وقتي از شهرهـا و       
مناطق تحت سلطه خـود      
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عقب نشستيم، بزرگتريـن    
اثري كه پشت سر خود در      
جامعه براي مـردم جـا        
گذاشتيم، خاطره بـود و       

البته بـه اضـافـه        .   ( بس
موجودي بانك ها كه دست     
نخورده پشت سـر جـا        

نيروي نظامـي   ! ) .   گذاشتيم
چند هزار نفره اي كه منشا      
تاثيرات عميق در جامـعـه      
نيست، در مقابل هر نيروي     
نظامي برتري ناچار از عقب     
. نشيني و ترك جبهه است    

اين نيرو اگر تغييرات پايـه      
اي در زندگي مردم ايجـاد      
كرده بود، علي القاعده بـه      
جاي عـقـب نشـيـنـي         
. ميبايست پيشروي كـنـد    

ارائه يك بـديـل مـدرن،        
انسانگـرا، عـادل و بـا          
فرهنگ  از قدرت و سلطـه     
سياسي در مقابل جانوراني    
كه بزرگترين كشف شـان      
يافتن تصوير امام در مـاه       
بود،  نه تنها ناچار از عقـب     
نشيني نبود، بلـكـه بـه        
 .سرعت گسترش مي يافت

در عرصه نظامي نيـز آن       
چپ به سنـت نـظـامـي         
ناسيوناليسم كرد تمكيـن    
كرد و يك نيروي نظامي در      
شهر و ده، در متن زندگـي       
. روزمره مردم  سازمان نداد    

نتيجتا با دور شدن نيـروي      
پيشمرگ، در عمل جامعـه     

نـيـروي   .   خلع سلاح  شـد    
نظامي در شهر و ده و در      
ميان مردماني كه روزانـه      
مشغول كار و زندگي انـد،      
قدرت مقاومت اجتماعي را    

آنگاه .   به مراتب بالا مي برد    
جامعه اي مسلح و سازمان     
يافته در جنبش هاي عظيم     
اجتماعي ميتوانسـت بـا      
قدرت غير قابل تصوري از     
دستاوردهاي تا آن مقطـع     
جامعه، از قوانين مدرن، از     
موازين انقلابي در عـرصـه      
كار و زندگي و فـرهـنـگ        

 .    دفاع كند
تنها تفاوتي كه اين چپ در      
ابعاد اجتماعي بـا راسـت       
ناسيوناليست داشت، دفاع   
از دهقانان در مقابل تعرض     
مالكين، كمك به دهقانـان     
براي مصـادره زمـيـن،        
مواردي دفاع از كـارگـران      
براي دريافت دسـتـمـزد      
معوقه، كمك بـه رشـد        
سطحي از آگاهي سياسـي     

طبقاتي در ميان طـبـقـه       
كارگر و زحـمـتـكـشـان        
كردستان،  و در سالـهـاي       
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محدودي به سازمانيـابـي     
كارگري بويژه در شـهـر       

استقبال طبقاتـي   .   سنندج
از اين جهتگـيـري چـپ        
مــوجــبــات روي آوري     
كارگران و مردم در ابـعـاد       
عظيم توده اي به سازمـان      

لـه را     آن چپ يعني كومه   
با همه اينها،   .   فراهم ساخت 

تاريخ نشان داد كـه آن        
سطح از كار و نقش بـراي        
ماندن و قدرتي پـابـرجـا       

وقتي بـه   .   شدن كافي نبود  
آن دوره نگاه ميكـنـيـم،       
كمونيسم قابـل روئـيـت       
است، اما بخش عمده آن      
پراتيك اجتماعي، يـا بـه       
زبان ساده تر آن عقيـمـي       
در دخالت در زندگي مردم     
و آن نكردن ها، از جنـس        
جنبش مقابل آن، از جنس     
. ناسيوناليسم كرد اسـت    

شكستي هم كه دچـارش      
شد به دليل وزن سنگيـن      
پراتيك اجتمـاعـي ايـن       
ناسيوناليسم در زندگي آن    

كسي ميتوانـد وزن    .  است
مباحث و مواضع چـپ و        
سوسياليستي در ادبـيـات     
اين سازمان را دليلي براي     
اشكال در ارزيـابـي مـن        

اما بايد پـذيـرفـت      .   بيابد
كمونيسم نه بحث و مقاله و      
نشريه و مواضع سياسـي،     
كه يك پراتيك اجتماعـي     
متفاوت از بقيه و قـابـل        
روئيت در زندگـي مـردم       

ضـمـن   .   براي همه اسـت    
اينكه وزن ادبيات و روشن     
بيني سوسياليستي زمانـي    

له زياد شـد كـه         در كومه 
له ديگر تقريبـا     دست كومه 

 .از جامعه بريده بود
ناسيوناليسم كرد به دلايل    
متعددي كه اينجـا مـورد       
بحث نيست، سنتـي بـه       
لحاظ سياسي عـقـيـم و        
ناتوان و وابسته به قـدرت      

در يـك    .   هاي ديگر است  
نگاه كلي تر به تـجـربـه         
كمونيسم در كردستان، در    
ناتواني آن از اعلام يـك       
دولت انقلابي با مـنـشـور       
ــه و        ــان ــواه ــخ آزادي
سوسياليستي در اسـتـان     
كردستان در دوره اي كـه      
سنندج مركز قـدرت آن      

بود، بيش از هرچيز جـاي       
پاي اين سنت عـقـيـم و         
ناتوان ناسيوناليسم كـرد     

 .قابل مشاهده است
 جنبش سرنگوني

جنبـش سـوم كـه از          
بدشانسي من، باز هم نسل     
من در آن نقـش داشـت،        
جنبش سرنگوني هـفـت      
. هشت سال اخيـر اسـت      

جنبش سرنگـونـي يـك       
جنبش عمومي بود كه در      
پروسه جلو آمدن و چشـم      
باز كردنش، افق پـيـروزي      
اش را از راســـت          
ناسيوناليـسـت ايـرانـي       

از طريـق   .   پروغرب گرفت 
اين راست كه طيف وسيعي     
از سازمان ها و احـزاب        
ناسيوناليست  ايراني را در     
بر ميگرفت، آمريكـا وارد      
سياست ايران و وارد رابطه     
مردم با جمهوري اسلامـي     

چپي كـه در زمـان        .   شد
شكل گيري اين جنـبـش      
مشغول تاثيرگذاري بر آن     
بود، چپ متشكل در حزب     

اين .   كمونيست كارگري بود  
چپ در دوران شروع دوم      
خرداد مثل همه جريانـات     
اصلي سياسي ايـران از       
جنبش دوم خرداد تاثـيـر      
گرفت و بيش از صد نفر از       
لايه كادري خود يـعـنـي       
اندازه سرمايه يك حـزب      
سياسي جا افـتـاده  را         

رهبران خـانـه    .   قرباني داد 
نشين كردن اين لشـكـر       
كادري بعدها مدعي شدند    
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 . ميرسيده است

دوم خرداد از چند زاويـه       
مورد توجه و سمپاتي طيف     
هاي رنگارنگ اپوزيسيـون    

سلطنت طـلـبـان و       .   بود
اردوي ناسيـونـالـيـسـم       
پروغـرب خـاتـمـي را         
گورباچف ايران يافته بـود     
كه در پروسه اي ملزومـات      
قدرتگيري يلتسين آنها را    

اپوزيسيـون  .   فراهم ميكرد 
شرقزده چـپ و راسـت        
مليگرا يك جمهوري بـي      
ولايت فقيه نوع شرقـي و     
خيلي ايدال حال خـود را       
در انتهاي جاده شناسايـي     
كرده بود كه متـكـي بـه         
. پارلمان و انتخابات هم بود    

رفقاي ما اما چيز ديگري را      
از زاويه ديـد  . كشف كردند 

آنها دوم خرداد هماني بود     
جنبـش  ” كه خود ميگفت؛    

ــبــش .   “ اصــلاحــات ــن ج
اصلاحات از زاويه آنها اين     

جنبش ليبراليسم  ” حركت  
ايران براي تشكيل دولـت     

از اين  .   بود“   طبقه بورژوازي 
زاويه ادامه دوم خرداد نـه      
يك جنبش خروشان براي    
سرنگوني، كه يك ثـبـات      
سياسي طبقه حاكمه براي    
كار آرام و فضايـي بـراي        
سازماندهي طبقه كـارگـر     
. براي آيـنـده دور بـود        

انقـلاب و بـحـران و          ” 
“ سرنگوني در كار نيـسـت     

پيام اين جهتگيـري بـه       
نتيـجـه   .   شنوندگانش بود 

اينكه آن لشكـر كـادري       
حككا سراغ سازمانيـابـي     
طبقاتي در روز موعود بـه      
. خانه فرستـاده شـدنـد      

جنين جهتي نه تعـجـيـل       
لازم دارد، نه حزب و نه كار       

نتيجتا آن صـد و       .   جدي
چند نفر به دويست و چند      
تكه تقسيم شـده و از         
سياست متحزب مـعـاف      

يك خط فـكـري      .   شدند
نحيف و فوق العاده عقـب      
افتاده كارگر كارگري ادامه    

پايه .   اين آرزوي راست شد   
اصلي اين جهتگيري همان    
بينش كلاسيك چپ اسـت     
كه بدون آمادگي طـبـقـه       
. كارگر كاري ممكن نيسـت    

اين همان بينش فـكـري       
است كه بخش عمده چـپ      
را در سالن انتظار حركـت      
قطار طبقه كارگر ميخكوب    
و منتظر كرده و زمينه بـي       
تفاوتي طبقه كارگـر بـه       
تحولات سياسي و جنبـش     
هاي اجتماعي را فـراهـم       

 .  نموده است
 در آن دوره اساسا لايـه       
كادري مجـرب در درون       

له و كردستان بود كه      كومه
ستون اصلي حـكـكـا را        
.  استوار و فعال نگهداشـت    

مسير اين بدنـه اصـلـي        
حككا از همان دوران دوم      
خرداد و قبل از شـروع        
جنبش سرنگوني، مسـيـر     
آمادگي بـراي ورود بـه        
جنبشي بود كه شروعش را     

شـروع  .   پيش بيني ميكرد  
علني و توده اي جنـبـش       
سرنگوني به عنوان يـك      
جنبش اجتماعي اميد بـه      
. كالبد حككا تزريق كـرد     

بخشي از حككا آنرا شروع     
انقلاب خود ارزيابي كرد و      
بخشي آنرا يك جـنـبـش       

اما .   همگاني براي سرنگوني  
اين جنبش يك حـركـت       
عمومي و همه با هم بـراي       

چـپ و    .   سرنگوني بـود   
كمونيسم مي بايسـت بـا       
دادن خط و افق متـفـاوت       
آنرا زير رهبري خود مـي       
برد و در متن آن قـدرت        
. خود را هم مي سـاخـت       

بعلاوه چنان با قدرت عمل     
ميكرد كه در انتخاب ميان     
چپ و راست در جامعه در       
موقعيت انتخاب شدن قرار    

اما حككا حاضـر  .     ميگرفت
به ارائه پلاتفرم متفـاوتـي      
نشد و در مقابل كشمكـش      
دروني براي دادن يـك       
پرچم متفاوت  از وسـط        
شكاف برداشت و دو شقـه      

شق باقيمانده با همان    .   شد
افق حاكم بـر جـنـبـش         
سرنگوني، آنـرا انـقـلاب       
سوسياليستي خود ناميد و    
از اين طريق افقش را بـا        
ناسيوناليسم پروغرب كاملا   
چفت كرد و گسـتـرش        
انقلاب خود را در مـتـن        
تحرك هـر ارتـجـاعـي        
شناسايي كرد و به دنبالش     

شق دوم كـه      .   دوان شد 
حكمتيست ها بودند، با دو     
جهتگيري شروع كـردنـد؛     
ارائه يك پلاتفرم و يـك       
پرچم متفاوت از راسـت       
براي جنبش سرنگونـي و      
ايجـاد يـك سـازمـان         
. قدرتـمـنـد در داخـل        

شعارهاي آزادي و برابري با     
آرم جوانان حكمتيست در    
شانزده آذر همـان سـال       
يعني چند ماه بعداز جدايي     
در دانشگاه تهران اولـيـن      
جهش حكمتيست ها براي     

. هدف تعيين شـده بـود      
سازماندهي گـارد ازادي      
دومين گام در همان جهت     

و در كنار اينها منشور     .   بود
سرنگوني آن پـلاتـفـرم       
متفاوت براي جـنـبـش       

اين هـمـان    .   سرنگوني بود 
زمين سفتـي بـود كـه         
حكمتيست ها ميخواستند   
جاي پاي شان را آنـجـا         

 . محكم كنند
كسي كه وقـايـع ايـن         
تحولات را تعقيب كـرده      
باشد، صف كادرهايي كه به     
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كنگره بايد به اين اوضاع و      
. اين نيازها جـواب دهـد      

ضرورت برگزاري كنگره از    
. همين جا ناشي شده است    

اين را اضافه كنم آنطور كه      
دعوت شده اند، اگر تعـداد      
قابل توجهي از رهـبـري       
حزب كمونيست كارگـري    
عراق و كنگره آزادي هـم       
بتوانند مشكلات فنـي و      
عملي سفر را حل كنند و       
در كنگره حضور داشـتـه      
باشند، فكر ميكنم  نه فقط      
حزب حكمتيست ، بلـكـه      
جنبش ما در منطقه  و هـر        
دو حزب و كنگـره آزادي       
حدادي شده و روشن بيـن      
از اين كنگره بيرون بياييم     
و به استقبال اوضاع جديد     

برويم و در تحولات ايران و      
عراق نقش شايسته خود را     

با اين توقـع از      .   ايفا كنيم 
كنگره و خوشبختانـه بـا       
فرصت كافي چـنـد روزه       
برگزاركردن آن ، فـكـر        
ميكنم  بتوانيم به اساسـي      
ترين موضوعـات پـيـش       
رويمان بپردازيـم از آن       
جمله موضوعات زير كـه      
بارها در جلسات هـم بـه        
ضرورت پرداختن به آنهـا     

من به شكـل    .   تاكيد كرديم 
زير آنها را فرمولبنـدي و       

 .دسته بندي كردم
شكست آمريـكـا در        -1 

عراق و پيامدهاي مستقيم    
تاثـيـر   .   ( آن در خاورميانه    

آن بر موقعيت  دولتهـا و        
جنبشها، موقعيت اسـلام     

سياسي، ناسيونـالـيـسـم      
عرب ، كشمكش فلسطيـن   
و اسرائيل، ناسيوناليـسـم     
ايراني، ناسيوناليسم قومي   
در منطقه،  مـوقـعـيـت         
سكولاريسم و كمونيـسـم     
كارگري و مشخصا موقعيت    
و نقش حزب كمونيـسـت      
كارگري عراق و  كـنـگـره        
آزادي عراق   و حـزب          
حكمتيست در دو كشـور      
در حال تحول و مـهـم          

 . منطقه
اوضاع سياسي ايران ،          -2

روند تـقـابـل مـردم و          
جمهوري اسلامي ، آينـده     
چپ و راست و ملـزومـات       
 سرنگوني جمهوري اسلامي 

احــيــاي جــنــبــش     -3
سرنگوني ، اهـرمـهـا و         

ابزارهاي تغيير دهـنـده      
تناسب قوا به نفع مـا و         
مردم ؟ ما چه امكـانـاتـي        

 داريم؟ 
رهــبــري جــنــبــش     -4

سرنگوني، رهبري جامعـه،     
استنتاجاتـي از    ( چگونه؟  

حزب و قدرت سياسـي و       
حزب و جامعه در بـطـن        

 ) اوضاع جديد
گارد آزادي ، موقعيـت       -5

 كنوني و دورنماي آتي 
جمع بندي از فعاليـت       -6

كميته هاي كمونيستـي و      
 ارائه نقشه آتي 

موقعيـت جـنـبـش         -7
 كارگري و خط مشي ما  

حزب حكمـتـيـسـت        -8
وتغييرات سياسي، سبـك    
كاري و سازماني كه بايد از      

 . سر بگذراند
حزب سياسي و كـنـار        -9

 زدن  سنتهاي بازدارنده 
جايگاه تلويزيون پرتو     -  10

 و ادامه كاري آن
تقابل ناسيوناليسم و      -11

( كمونيسم در كردستـان      
ترندها و روندهاي  جديـد      
در جنبش ناسيوناليستي ،    
مصافهاي جديد پيش روي    

 ) ما 
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 1999دنبال جدايي هـاي      
آن حزب را جلو آورده بود،      
همانهايي بودند كه حـزب     
حكمتيست را سـازمـان      

از ابـتـداي دوم       .   دادند
خرداد تا اواسط جنـبـش      
سرنگوني اين لايه كـادري     
دو صف از رفقايش را از        

اولـي در    .   دست داده بود  
عشق به كارگر تحـزب را       
تعطيل كرده و مـرخصـي       
گرفتند، دومي از عشق بـه      
پيروزي فوري انقلاب شان،    
از خير تحزب قدرتـمـنـد       
گذشته و آنرا در پيشگـاه      
جنبش سرنگوني منـحـل     
اعلام كـرده و در هـم          

در هر حال بـا      .   شكستند
اتفاق دوم بـزرگـتـريـن        
سازمان سياسي سرنگوني   
طلب در كمپ چپ جامعـه      

تجربه اين  .   در هم شكست  
بار هم نشان داد كـه وزن        
چــپ هــم ســنــت بــا       
ناسيوناليـسـم ايـرانـي       
پروغرب بيش از آن اسـت      

جنـبـش   . كه تصور مي شد   
سرنگوني مثل هر جنبـش     
انقلابي ديگري محـصـول     
تصميم احزاب سـيـاسـي      
نبود، اما افق خـود را از         
احزاب و سنن سـيـاسـي        

. موجود در جامعه ميگيـرد    
به همين دليل در غيـبـت       
پرچم چپ، پرچم و افـق       

 . راست را به دست گرفت
حزب حكمتيست محصول   
تقلا براي دادن يك پرچـم      
از زاويه منفعت چـپ و        
سوسياليسم به جـنـبـش      

اما صـداي    .   سرنگوني بود 
ضعيف اين حزب و كـنـد        
جنبيدنش براي تبديل بـه     
يك قدرت برتر در سـه        
سال گذشته به زحـمـت       

چيزي بيش از نـوش دارو       
بعداز مرگ سهراب بـراي      
. جنبش سرنگـونـي بـود      

جنبش سرنگوني در دوره     
اي كه حككـا بـه خـود          
مشغول بود، انتخاب خـود     

اميد به راست،   .   را كرده بود  
به آمريكا و به رفتن رفتـن       
رژيم با زور آن قدرت دل       

 .باخته بود
نيروي انسـانـي حـزب        
حكمتيست تقريبا هـمـان     
اسكلت اصلي حككا اسـت     
كه بعداز جدايي هاي تعداد     
بيش از صد نفر از كادرهـا       

، اين حزب را به     99در سال   
حزبـي  .   جلو سوق داده بود   

به اين لحاظ مـجـرب و         
سنگين وزن در عـمـل        

همين امر موجـب    .   سياسي
شد در سه سال گذشته به      
سرعت هم نيروي نظامـي     
در درون شهرها سـازمـان      
دهد، هم خط سـيـاسـي        
متفاوتي در درون چپ جـا      

محصول هـر دو     .   بياندازد
اينها يك وزنه نسبتا قابـل      
توجه سياسي نظامـي در      

 .داخل است
حزب حكمتيست با ايـن      
سرمايه و اين مدت زماني،     
قبل از اينكه بتواند رهبري     
سياسي براي جامعه تامين    
كند، در سالهاي پـايـانـي       
جنبش سرنگوني شـركـت     

 . كم تاثيري داشت
فروريزي افق سرنگـونـي     
تمام احزاب سياسي ايـران    
را كه مـتـاثـر از افـق           
ناسيوناليسم ايراني و يـا      
ناسيونالـيـسـم قـومـي         
پروغرب و پرو آمريكـايـي    
بودند، را تحت تاثير قـرار      

تعداد قابل توجهي از    .     داد

آنها را به انشعاب و در هـم        
پاشي كشاند و لرزشش هم     
ــت       ــرف ــه را گ ــي ــق . ب

جمهوريخواهان ماليـدنـد،    
سلطنت طلبان تـمـامـا       
افتادند، قوم پرستان آذري    

حاشيه اي تـر     . . . و عرب و  
حـكـكـا، حـزب       .     شدند

دمكرات كـردسـتـان و        
سازمان زحـمـتـكـشـان       

 . كردستان انشعاب دادند
حزب حكمتيست هم مثـل   
هر سازمان سياسي تحـت     
تاثير پس لرزه هاي درهـم      
پاشي افق ناسيوناليستي و    
گسترش نا امـيـدي در        
جامعه قرار گرفت و آسيب     

مهم نيست كه خـط      .   ديد
حاكم بر اين حـزب بـه         
پيروزي جنبش سرنگونـي    
تحت هژموني راسـت دل      

اما وقتـي نـا      .   نبسته بود 
اميدي جامـعـه را فـرا         
ميگرفت، انعكاس سنگيـن    
متاثر از آن موج در درون       
ما هم در سطحي هر چنـد       

 .محدود خود را نشان داد
حزب حكمتيست امـروز     
يك خط متمايز سياسي، و     
يك وزنه مادي در داخل و      

از زاويـه    .   خارج  اسـت    
جامعه اما كه نگاه ميكنيد،     
صرفنظر از اين خط و ايـن       
سرمايه بزرگ، پـراتـيـك      
اجتماعي آن در جنـبـش      
هاي اجتماعي قابل روئيت    

جنبش كـارگـري     .   نيست
ايران كـل چـپ را و           
همچنين حزب حكمتيست   
. را دور از خود مي بـيـنـد        

جنبش رهايي زن و جوانان     
در .   هم بي صاحب مانده اند    

خارج كشور هم پراتـيـك      
حكمتيست هـا چـيـزي       

نيست كه در خط سياسـي      
و جهتگيري فـكـري مـا        

فعالـيـت هـاي      .   ميگويد
آكسيوني سازمـانـي بـه       
دنبال وقايع، و دست و پـا       
زدن در حاشيه جـامـعـه       
ايرانيان خارج كشور مثـل     
بقيه چپ خصلت ويژه آن      

دربند بودن تعدادي   .   است
فعال كارگري اسـيـر در       
زندان رژيم فعلا تا اطـلاع      
ثانوي تنها مشغلـه ايـن       
ســنــت بــراي كــار و       

زنـان  .   تاثيرگذاري اسـت   
فراري از ايران اسلامي را      
در چنگال رسم و رسـوم       
ايراني و ملي و قومي رهـا       

جوانـانـش را     .   كرده است 
تحويل ناسيوناليست هـا     
داده است، و مـردمـان        
منزوي در حاشيه جوامـع      
غربي را به حال خود رهـا       
كرده تا طـعـمـه انـواع         
ناسيوناليسم و فرقه و بعضا     

گارد آزادي  .   مساجد شوند 
ما كه راه انداختنش كـار       
عظيمي بود، هـنـوز تـا         
تاثيرگذاري كمونيستي بـر    
. محيط خود فاصلـه دارد     

هنوز مركز اصلي كـارگـر       
صنعتي در ايران مـحـل       
تمركز فعاليت كمونيستي و    
سازماندرانه آن تشكيـلات    
. خوب ما در داخل نيسـت     

حزب حكمـتـيـسـت و        
كمونيسم ايران  امروز بـا       
ــزرگ        ــوال ب ــك س ي
روبروست؛ آيا قـادر بـه        
شكل دادن به يك جنبـش    
قدرتمند حزبي و ساختـن     
يك حزب قوي در داخـل       
براي تامين يك سـكـوي       
پرش به جلو در مـبـارزه        
براي قدرت هست؟ غـول      
جنبش سرنگوني ممـكـن     

است از زمين برخيزد، امـا      
تنها راه تظمين رهبري آن     
ايجاد ستون هاي قدرتمند    
. حزبي اجتمـاعـي اسـت      

كنگره دوم محـل جـدل       
براي پيدا كردن راه در اين      

 .جهت است
 

 مؤخره؛
تجارب سه جنبشـي كـه       
شرح مختصر وقايع شـان      
رفت، يك مشكل مشترك    
را به ما نشان ميـدهـنـد؛        
كمونيسم بدون ايجاد يـك     
قدرت اجتماعي كمونيسـم    

دوما آنچه  .   اين اولا .   نيست
كه امروز كمونـيـسـم و        
كمونيسم كارگري نام دارد،    
تا اندازه زيادي مـيـدان       
حضور جـنـبـش هـاي         
اجتماعي ديگر مـانـنـد       
ناسيوناليسم و ليبراليسـم    
. به اسم كمونيسـم اسـت      

حزب حكمتيست بـدون     
كنار نهادن اين جنبشها از     
درون خــود، قــادر بــه       

تغـيـيـر    .   پيشروي نيست 
ريــلــي كــه در حــزب       
كمونيست ايران شعار چپ    
بود، يكبار ديگر در مقابـل      

آيا از   .   ما قرار گرفته است   
دست ما ايجاد يك حـزب      
قدرتمند اجتمـاعـي بـر       
مبناي سنت هاي متفـاوت     
از آنچه در درون ما مسلط      
است، ممكن است؟ كنگره    
دوم قبل از هر قطعنامه اي      
جاي جدل و خـم شـدن        

 .روي اين مسئله است
 .ادامه دارد


